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كلماتی از حضرت زین العباد امام سجاد

اصحاب ایرانی امامان شیعه / میثم تمار
علمای بزرگ دین / العبدمحمد تقی بهجت

انفجار اطلاعات
داستان كوتاه

خروش حماسه ها / محمد خیابانی
اخبار مساجد

بازتاب مسائل دینی، اخلاقی و معنوی در آثار سعدی
تاسیس مدرسه فیضیه
معرفی كتاب فتح خون

سنگر را محكم كنید! نوروز میاد!!!!
چرا بعضی از میوه ها برق می زنند؟
7 باغ حیرت انگیز از سراسر دنیا

مهندسي معكوس چیست؟
شعر

سهم ما از خانه تكانی....!!
بنت الهدی

چگونگی و اندازه تنبیه

و ما انسان را درباره پدر و مادرش سفارش كردیم، ... 
)گفتیم( كه مرا و پدر و مادرت را سپاس گزار، كه بازگشت )همه( به سوی من است



سرفصل هایی از زندگی حضرت زهرا)ع(
نكته پى مى بريم  اين  به  بررسى مى كنيم،  را  زندگى زهرا)ع(  وقتى 
كودكانه  سرگرمى هاى  و  بازى ها  ديگر  كودكان  مانند  آن حضرت  كه 
زيرا  نداشت؛  فرصتى  چنين  كودكى،  در  او  است.  نگذاشته  سر  پشت  را 
او وقتى چشم به دنيا گشود كه پدرش رسول خدا)ص( از هر سو توسط 
مشركان مكه تحت فشار بود؛ به نحوى كه در هنگام نماز كثافات را بر پشت 

حضرت مى انداختند.
در تاريخ مى خوانيم: حضرت زهرا)ع( پدرش را ديد كه از مسجدالحرام مى آيد، 
در حالى كه مشركان كثافات را بر پشت آن حضرت ريخته اند. حضرت زهرا)ع( كه 
نتوانست حزن و اندوه خود را بر مصائب و سختى هاى وارد بر پيامبر تحمل نمايد، گريه 
نمود. او دختر بچه اى بود كه از عمرش دو، سه يا چهار سال نمى گذشت. با ناراحتى ها و دردها 
به سر مى برد و جز اينكه پدر را دلدارى دهد، كار ديگرى از دستش ساخته نبود؛ از اين رو حضرت 
زهرا)ع( احساس مى كرد كه دردها و رنج هاى پيامبر)ص(، دردهاى اوست؛ بنابراين كسى كه در آگاهى 
كودكانه و زودرس خود، رنج هاى پيامبر و دين اسلام را مى كشيد، چگونه فرصت داشت مانند كودكان ديگر 
به بازي گوشى بپردازد. بى خيالى و بازيگوشى در زندگى ما براى اوقات فراغت است كه سعى مى كنيم آن را 
با كارهاى بيهوده و بازى پر سازيم؛ ولى انسانى كه انديشه اى دارد كه عقلش را پر نموده است و عاطفه اى كه 
دلش را لبريز ساخته است و حقيقتى وجود دارد كه زندگى اش را پر مى سازد چگونه مى تواند فرصت لهو و لعب و 

كارهاى بى فايده داشته باشد؟
و بدين گونه، زهرا)ع( رشد كرد؛ ولى نه مانند كودكان ديگر. او به گونه اى رشد يافت كه دين و رسالت را در 

احساسات و عواطف خود داشت.
تمام مشغوليت كودكى او، آن گونه كه تاريخ ها برايمان مى گويند، در مواظبت پدرش رسول خدا)ص( گذشت. به 

گونه اى كه پدرش او را »ام ابيها« ناميد.

شهادت 
حضرت زهرا
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مادر  را  او  جهت  بدين  پيامبر 
را  مادر  محبت  و  مهر  كه  خواند، 
در كودكى اش احساس نكرده بود؛ 
بنابراين دخترش حضرت فاطمه)ع( 
مهربانى  و  عاطفى  مسؤوليت  تا  آمد 
يك مادر را انجام دهد و زندگى پيامبر 

را سرشار از مهر و محبت نمايد.
رسول  هجرت  از  پس  كه  هنگامى 
و  آمد  مدينه  به  زهرا)ع(  حضرت  خدا)ص(، 
على)ع( هم شأن او بود، با ايشان ازدواج كرد. از پيامبر اكرم)ص( 
روايت شده است: »لو لم يكن على لما كان لفاطمة كفوء«؛ 
»اگر على نبود، براى فاطمه همتايى وجود نداشت«. مقصود 
پيامبر، شايستگى نسبى نيست؛ چون بسيارى از فرزندان 
عمو، در آن جا حضور داشتند؛ بلكه پيامبر از شايستگى 

معنوى، عقلى، فكرى و زهد على)ع( سخن گفت.
حضرت فاطمه)ع( از نظر عقلى، فكرى، معنوى و جهادى 
براى حضرت على)ع( كه در تمام اين ويژگى ها و مفاهيم 

در سطح بالايى قرار داشت، از هر نظر شايسته بود.
زندگى  زمان،  يك  در  زهرا)ع(  حضرت  گونه  بدين 
چندگانه اى داشت. او به عنوان همسر، تمام توان خود را 
به كار مى بست تا محيطى را كه همسر مسلمان و مجاهد 
او بدان نياز داشت، فراهم سازد. او در عين حال، يك 
مادر بود و وظايف مادرى را بر عهده داشت؛ بنابراين 
مواظب بود كه فرزندان او داراى تربيت اسلامى عالى 
با  بنابراين  بود  نيز  خانه  اداره ى  مسؤول  او  باشند. 
مى كوشيد،  خانه  درست  اداره ى  جهت  در  توان  تمام 
قبال پدرش رسول  را در  اينكه مسؤوليت خود  بدون 
نمى پذيرفت  كند. رسول خدا)ص(  فراموش  خدا)ص( 
كه فاطمه)ع( حتى پس از ازدواج، از او جدا باشد؛ حتى 
ايشان  منزل  از  دور  خانه اى  در  او  كه  نمى پذيرفت 
زندگى كند؛ همين رو خانه ى او را ضميمه ى خانه ى 

خود كرد تا از آن جا وارد خانه ى او گردد. 

ایثار زهرا)ع(
واجب  مى كرد،  احساس  زهرا)ع(  حضرت 
است تمام توانى را كه خداوند به او عنايت 
كه  نقشى  ايفاى  جهت  در  است،  كرده 
جمله  از  مى خواهد  او  از  سبحان  خداى 

خدمت به مردم به كار بندد.
با اين كارها كه بسيارى از اوقات 
را به خود  او 
ص  ختصا ا
بايد  مى داد، 
پيشگاه  در 
ند  و ا خد
نيز  متعال 

بايستد، او را بخواند، گريه و زارى نمايد و سجده 
است:  گفته  دارد، كه  عايشه وجود  از  كند. حديثى 

»ما كان أعبد فى هذه الامة مثل فاطمة و انها كانت 
تقوم فى الليل حتّى تتورم قدماها«؛ »عابدتر از فاطمه 

قيام  به  را  شب  آنچنان  او  نيست،  امت  اين  ميان  در 
بسر مى برد كه پاهايش متورم مى گرديد«. فرزندش امام 

حسن)ع( فرموده است: »ديدم مادرم فاطمه)ع( همه شب را 
در محراب عبادت، به ركوع و سجود بسر برد، تا اينكه صبح 

فرمود؛  دعا  بسيار  اسم،  به  مؤمنان  براى همه ى  دميد؛ شنيدم 
او گفتم: مادر! چرا آن گونه  به  براى خود هيچ دعا نكرد.  پس 
كه براى ديگران دعا كردى، براى خود دعا ننمودى؟ فرمود: اى 

فرزندم! اول همسايه سپس خانه!«
از  را  خود  چيز  همه  كه  بود  خانه اى  افراد  از  يكى  فاطمه)ع( 
علم، مال، جاه و توان به مردم مى بخشيدند و به ازاى آن چيزى 
و  يتيما  و  مسكينا  حبه  على  الطعام  يُطْعِمون  )و  نمى خواستند. 
أسَيرا*إنِما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزآءً و لا شكورا*إناّ 
نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا()انسان، آيات 8 - 10.(؛ »و 
غذاى )خود( را با اينكه به آن علاقه )و نياز( دارند، به »مسكين« 
و »يتيم« و »اسير« مى دهند.*)و مى گويند:( ما شما را بخاطر خدا 
اطعام مى كنيم، و هيچ پاداش و سپاسى از شما نمى خواهيم.*ما 
سخت  و  عبوس  كه  روزى  آن  براى  ترسانيم  پروردگارمان  از 

است«.
فاطمه)ع( از افراد همين خانه است كه دارائى اختصاصى خود 

را ايثار مى كردند و به ديگران مى بخشيدند.
 

جنبه های مكتبی موضع حضرت زهرا)ع(
داد،  رخ  رسول)ص(  حضرت  وفات  از  پس  كه  حوادثى  در 
حضرت فاطمه زهرا)ع( نقش بزرگى داشت. اين نقش فعالانه ى 
حضرت فاطمه)ع(، اين انديشه ى ناب اسلامى را بيان مى كند كه 
اگر جامعه و وضع امت اسلامى ايجاب نمود كه زن بايد بايستد 
بتواند  تا  گيرد  قرار  پيچيده  و  دشوار  حالات  همه ى  برابر  در  و 
نظرى را ارايه نمايد، و براى از بين بردن وضع نادرست مشاركت 
بايد مسؤوليت اسلامى  او  بنا كند،  ورزد يا واقعيت صحيحى را 
خود را درك كند و بدان عمل نمايد؛ از اين رو حضرت زهرا)ع( 
بزرگ ترين نقش ها را بر عهده گرفت و توانست در زندگى كوتاه 
توازن  آرامش خود  و  آسايش  و  ميان مصلحت مسلمانان  خود، 

ايجاد نمايد.
نادرستى  نگرش هاى  به  بار  اولين  براى  فاطمه)ع(  حضرت 
اعتراض  بود،  آمده  پديد  اكرم)ص(  رسول  وفات  از  پس  كه 
كرد و در برابر آن ها ايستاد. حضرت فاطمه)ع( توانست با ايراد 
خطبه، اعتراض خويش را نشان دهد؛ خطبه ى حضرت زهرا)ع( 

شريعت  و  انديشه  در  را  زنده اى  سند 
اسلامى و در مواد سياسى به نمايش 
حضرت  كه  هنگامى  مى گذارد. 
كرد  وصيت  على)ع(  به  زهرا)ع( 
كه او را شبانه دفن كند تا كسانى 
حقش  و  كرده اند  ظلم  او  به  كه 
تحت  را  او  و  نموده اند  را غصب 

سر  بر  داده اند،  قرار  فشار 
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گونه  بدين  او  كرد.  كامل  را  خود  اعتراضات  نشوند،  حاضر  جنازه اش 
نشان  نيز  از مرگ خويش  را پس  ناخشنودى خود  و  اعتراض  خواست 
دهد؛ همان گونه كه پيش از مرگ آن را نشان داده بود تا مردم از يكديگر 
بپرسند: چرا فاطمه)ع( وصيت كرد كه شبانه دفن شود؟ قضيه چيست؟ 

اين امر پيش از اين در اسلام نمونه نداشته است.
همه ى مردم منتظر بودند تا در تشييع جنازه ى حضرت زهرا)ع( شركت 
كنند؛ ولى حضرت زهرا)ع( شبانه دفن شد و به همگان گفته شد كه 
او چنين وصيت كرده بود. و اين سؤال ميان مسلمانان ايجاد شد: چرا؟ 
چرا؟. حضرت فاطمه)ع( بدين طريق مى خواست سؤال پديد آورد تا پاسخ 

آن در اذهان خطور نمايد. و مردم ماهيت مسئله را بشناسند.
با  دو  آن  نبودند.  احساساتى  و  منفعل  انسان هاى  فاطمه)ع(  و  على 
همه ى وجود در راه اسلام تلاش كردند و همه ى  زندگى خود را وقف 
خدمت به اسلام و مسلمانان ساختند؛ از اين رو آن ها اوضاع زمانى آن 

دوره را سنجيدند و براساس آن تصميم گرفتند.
اينكه انسان حق خويش را مطالبه نمايد، همه ى مسئله نيست؛ بلكه 
بايد ماهيت مشكلاتى را كه مطالبه ى حق به وجود مى آورد، يا مشكلاتى 
كه از مطالبه نكردن حق ايجاد مى شود، به درستى آشكار گردد. كافى 
نيست كه انسان حقى داشته باشد و براى آن وارد جنگ و درگيرى شود؛ 
بلكه لازم است زمان، مكان و اوضاع محيطى مناسب نيز براى مطالبه ى 
فاطمه ى   از حيات  را  اين درس ها  ما همه ى  گرفته شود.  نظر  در  حق 

زهرا)ع( و اهل بيت)ع( مى آموزيم.
 

مصحف زهرا)ع(
رسول  با  داشت،  پدر  با  كه  نسبى  ارتباط  بر  علاوه  زهرا)ع(  حضرت 
موجب  بعُدى  دو  ارتباط  اين  داشت؛  عميقى  معنوى  ارتباط  خدا)ص( 

مى شد كه فاطمه)ع( احترام و فراوانى به پدر قايل باشد.

حضرت فاطمه)ع( با همه ى  نقش هاى مهم خود به عنوان يك مادر، 
يك همسر، دختر رسول خدا)ص( و مدير خانواده، هيچگاه نقش خود را 
به عنوان يك زن مسلمان از ياد نبرد. او در خود احساس وظيفه مى كرد؛ 
رسول  از  را  خود  شنيده هاى  تا  مى آورد  گرد  را  مدينه  زنان  كه  چنان 
خدا)ص( براى آن ها بيان كند، و آن ها را با وسايل و ابزارهاى هدايت 
كه در اختيار داشت، آگاهى بخشد.حضرت زهرا)ع( شنيده هاى خود را از 
رسول خدا)ص( مى نوشت. از اين رو توانست كتابى را از خود به جاى 

بگذارد كه مصحف زهرا)ع( ناميده مى شود.
احساس  خود  سخنان  براى  كه  كسانى  از  بسيارى  جهت،  همين  به 
كردند  تلاش  مسلمان،  علماى  از  برخى  جمله  از  نمى كنند  مسؤوليت 
اتهاماتى را به شيعه وارد سازند مانند اين كه وقتى شيعيان از مصحف 
نزد مسلمانان  در  كه  قرآنى  از  غير  قرآنى  از  زهرا)ع( سخن مى گويند، 
موجود است، سخن به ميان مى آورند. چون كلمه ى مصحف، در عرف 
كلمه  كه  است  اين  بر  اكنون عرف  ولى  است؛  قرآن  مترادف  اسلامى 
مصحف بر تمام كتاب هايى كه داراى صفحات و اوراقى مى باشد اطلاق 

مى گردد؛ بنابراين همه ى كتاب ها مصحف ناميده مى شوند.
است؛  اوراق  داراى  كه  مى شود  ناميده  مصحف  جهت  اين  از  قرآن 
از  بلكه  نيست؛  قرآن  مترادف  مصحف  اسلامى،  اصطلاح  در  بنابراين 
جمله اصطلاحات مسلمانان مى باشد. و مصحف زهرا)ع( كتابى ست كه 
آن حضرت از شنيده هاى خود از رسول خدا)ص( در امور دينى و غير 

دينى، فراهم آورد و اهل بيت)ع( آن را رواج دادند.
مى نمودند.  نقل  آن  از  را  شرعى  احكام  برخى  صادق)ع(  جعفر  امام 
مى شود؟  يافت  كجا  در  موضوع  اين  مى شد:  پرسيده  ايشان  از  وقتى 
ايشان مى فرمودند: اين موضوع در مصحف جده ى من حضرت فاطمه ى  

زهرا)ع( وجود دارد.
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 ای آن كه شگفتی های بزرگی تو را پایانی نیست! بر محمد 
و خاندانش درود فرست و ما را از گمراهی در شناخت عظمت 

خود، بازدار.
 

 ما را به لطف بخشش خود از بخشش بخشندگان بی نیاز 
گردان، و با پیوند خویش ما را از هراس پیوند گسستن دیگران 

دور ساز تا با وجود بخشش تو از دیگران چشم بخشش 
نداشته باشیم، و با وجود احسان تو از تنگ چشمی ایشان به 

هراس نیاییم.
 

 چنان تدبیر كن كه به سود ما نه به زیان ما، و چنان مكر و 
ترفند نما كه به سود ما باشد، نه به زیان ما. ما را به پیروزی 

رسان و آن را از ما بازمستان.
 

 از آن چه بر سرم آمده، دل تنگ و بی طاقتم، در حالی كه 
تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آن چه را بدان 
گرفتار آمده ام دور كنی. پس با من چنین كن، اگرچه شایسته 

آن نباشم، ای صاحب عرش بزرگ!
 

 خدایا! به تو پناه می برم از اسراف كردن و نیافتن روزی به 
مقدار نیاز؛ از سرزنش دشمنان، از نیازمندی به همانند خود، از 

زندگی در سختی، و مردن بی توشه آخرت.
 
 همینك مرا بر دشمنم چنان یاوری كن كه با آن طوفان خشم 

من فرو نشیند و كار انتقام من از او تمام شود.
 

 به لطف خود نیت مرا برتری بخش و آن را خالص گردان، 
و به آن چه نزد توست یقین مرا استواری ده، و به قدرت خود 

كارهای تباه مرا بسامان كن.
 

 هر خوی ناپسند مرا پسندیده و هر عیب مرا كه موجب 
سرزنش من است نیكو گردان، و هر فضیلت كامل نگشته مرا 

به كمال رسان.
 

 به فضل خود مرا توانگر ساز، به عظمت خود مرا بلندمرتبه 
گردان، به توان مندی خود مرا گشاده دستی عنایت كن و با آن 

چه نزد توست بی نیازم فرما.

 تن درستی را به من صدقه ده و آن را مال من كنو هم چون 
فرشی زیر پایم بگستران، و آن مایه بیماری كه در من است، به 

تن درستی بدل فرما.
 

 هركس بد من را خواهد، نیتش را بگردان و نیرنگ او را از 
من به دور دار و آسیبش از من دفع نما و فریب كاری او را به 

خودش برگردان. در برابر او سدی بساز تا چشمش مرا نبیند و 
گوشش درباره من هیچ نشنود، و هنگام یادكردن من، راه دلش 

را محكم ببند و زبانش را در وقت سخن گفتن از من لال كن.
 

 پدر و مادر مرا نیز به بزرگداشت و درود خویش مخصوص 
گردان، ای مهربان ترین مهربانان!

 
 مرا بر آن دار كه رفتار همسایگان و دوستان بدكردار خود 

را به نیكی پاسخ دهم و از ستمگرشان درگذرم، بی آن كه به 
ایشان ستم نمایم، و درباره همه شان گمان نیك برم و جملگی 

آنان را با مهربانی و نیكی مدد رسانم.
 

 تو خود گفته ای- و گفته تو راست ترین گفتار است- و 
سوگند خورده ای- و سوگند تو راست ترین سوگند است- 

كه:»روزی تان و آن چه به شما وعده داده می شود، در آسمان 
است«.

 
 مرا رهایی بخش از وامی كه چهره ام را افسرده و غمگین 

سازد و اندیشه ام را بیاشوبد، فكرم را پریشان گرداند و 
روزگاری دراز مرا به كوشش وادارد. پناه می برم به تو از اندوه 

و اندیشه بدهكاری و دل نگران بودن و بی خوابی كشیدن برای 
آن. پس مرا از رنج وام در پناه آور.

 
 پس چون مرگ را به ما نزدیك ساختی و ما را به دامنش 

انداختی، به دیدار او ما را نیك بختی بخش و آمدنش را سبب 
آرامش ما كن، و او را دری از درهای بخشش و كلیدی از 

كلیدهای رحمت خود گردان.
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 معرفی میثم تمار
ميثم تمار فرزند يحيى و اهل سرزمين »نهروان « _ منطقه اى ميان 
عراق و ايران _ بود. بعضى او را ايرانى و از مردمان فارس دانسته اند. 
به او »ابو سالم « هم مى گفتند. لقب »تمار« )خرما فروش( را هم ازآن 
جهت  به  او مى گفتند، كه در كوفه خرما فروش بود.  ابتدا، غلام زنى از 
طايفه »بنى اسد« بود. على پسر ابى طالب )امام اول شيعيان( او را از 
آن زن  خريد و آزادش كرد. كه بعد از ان از ياران و شاگردان على شد. 
تمار  ميثم  آمده  است،  به شمار  اسلام  پيامبر  از اصحاب  همچنين وى 
شش پسر و نوه هاى بسيارى  داشت. پسران وى عبارت بودند از: عمران، 
شعيب، صالح، محمد، حمزه و على. ميثم تمار، علاوه بر آن كه خود، 
بزرگان  شيعه  از رجال و  نيز  بود، خاندانش  مسلمان و شيعه اى  خالص 
بودند. آنان هم بطور عمده همچون وى در راه اهل بيت پيامبر اسلام 
 بودند و بيشتر آنان در شمار راويان احاديث اهل بيت نام برده شده اند.
امامان شيعه هم،  به ميثم و فرزندانش اظهار محبت  و علاقه كرده و 
و  شيعيان(  پنجم  )امام  باقر  اصحاب  از  صالح  كرده اند.  تجليل  آنان  از 
صادق)امام ششم شيعيان( و شعيب از اصحاب صادق  بود. حتى باقر به 
از  صالح گفت:»من به شما و پدرتان علاقه بسيار  دارم«. عمران هم، 

اصحاب سجاد)امام چهارم شيعيان( و باقر و صادق بود.
اولين برخورد حضورى و ديدار ميثم با آن حضرت در دوران خلافت 
على  انجام گرفت. به دنبال همين برخورد و ملاقات بود كه على، تصميم 
با  آزاد كند. سرانجام  گرفت  ميثم را از صاحبش بخرد و سپس وى را 
او  براى  على  با  ميثم  رسيد.  آشنايى  آزادى  به  وى،  ميثم  آن  تصميم 
توفيقى بزرگ بود. از اين رو به شاگردى در مكتب على مشغول شد. در 
آن اولين ملاقات على)ع( با ميثم، چنين گفتگويى انجام گرفت: على)ع( 
پرسيد: - نامت چيست؟ سالم- از رسول خدا شنيدم كه پدرت نام تو را 
»ميثم « گذاشته است، به همان نام برگرد و كنيه ات را »ابو سالم « قرار 

بده- خدا و رسول و اميرمؤمنان راست گفتند.
ميثم به شاگردى در مكتب على)ع( گردن نهاد و دريچه قلبش را به 
روى معارف علوى گشود و جان تشنه اش را از چشمه زلال علوم آن 
حضرت سيراب كرد. آن حضرت هم با مشاهده استعداد روحى و زمينه 
مناسب وى دانش و آگاهى هاى بسيارى را به او آموخت و ميثم را با 
اسرار و رازهاى نهانى آشنا ساخت و از اين رو ميثم از علومى بهره مند و 

برخوردار بود كه فرشتگان مقرب و رسولان الهى از آن آگاه بود.
از  و  گرفت  فرا  السلام  عليه   - على  نزد  را  قرآن  تفسير  علم  ميثم، 
معارفى كه از آن حضرت آموخته بود كتابى تدوين كرد كه كتابش را 
پسرش از او روايت كرد. به همين جهت، ميثم يكى از مؤلفان شيعه به 
به  را  آن حضرت، وى  و  بود  اميرالمؤمنين  مى آيد. صاحب سر  حساب 
طريق فهميدن حوادثى كه در آينده، اتفاق خواهد افتاد، آشنا كرده بود 

و ميثم، گاهى برخى از آنها را براى مردم، بازگو مى كرد و مايه اعجاب 
پيشگويى ها در  افراد و  از عاقبت  آگاهى  اين دانش و  ديگران مى شد. 
اصطلاح به »علم اجل « يا »علم منايا و بلايا« معروف است، كه امامان 
معصوم به كسانى كه آمادگى و استعداد و رازدارى و ظرفيت و كشش 
آن را داشتند، مى آموختند. ميثم تمار، دست پرورده اين مكتب بود. هرچند 
به دروغگويى  را  او  نادان.  يا جاهل و  كه اشخاص فرومايه و مغرض، 

متهم مى كردند.
روزى »ابو بصير« به امام صادق - عليه السلام عرض كرد: شما چرا 

از ياد دادن علم به من مضايقه مى كنيد؟!
فرمود: چه علمى؟ علمى كه اميرالمؤمنين - عليه السلام به ميثم ياد 

داده بود.
تو ميثم نيستى. آيا شده است تا به حال من مطلبى به تو بگويم و تو 

افشا نكرده باشى؟
نه يا ابن رسول الله!

پس رازدار چنان علوم نمى باشى!
از  آن  معارفى كه  از  و  فراگرفت  نزد على  را  قرآن  تفسير  ميثم، علم 
حضرت آموخته بود كتابى تدوين كرد كه كتابش راپسرش از او روايت 

كرد.  به همين جهت، ميثم يكى از مؤلفان شيعه به حساب مى آيد.
 ميثم، پيش از شهادت از آن با خبر بود و آن را از مولايش على)ع( 

شنيده بود.
اين كه ميثم، از شهادت خويش، خبر داشت و حتى جزئيات آن را هم 
از زبان مولايش شنيده بود، دليل ديگرى بر عظمت روح و ظرفيت  بالا 

و قدرت ايمان او بود.
ميثم، با اين روحيه بالا و شهادت طلب، مدافعى بزرگ از حريم حق و 
خط ولايت  بود. پس از شهادت اميرالمؤمنين)ع( گاهى براى زيارت به 
مدينه مى آمد، و از امام حسن و امام حسين)ع( جدا مى ماند. مردم كوفه 
و مدينه پذيراى سخنان ميثم بودند و زبان حقگو و فضيلت  گستر ميثم، 
كوشش  تا  بود،  گويا  على)ع(  فضايل  بيان  و  نشر  به  هرجا  در  همواره 
دشمنان امام در پنهان ساختن فضيلت هاى آن حضرت، كمتر به نتيجه 

برسد. اين، سفارش خود امام به ميثم بود كه فضايلش را نشر دهد.
صالح - يكى از فرزندان ميثم - نقل كرده است كه: پدرم گفت: روزى 
در بازار بودم، »اصبغ بن نباته « يكى از ياران على)ع( نزد من آمد و با 
حالتى شگفت زده گفت: اى واى... ميثم! از اميرمؤمنان سخنى دشوار و 

عجيب شنيدم.
گفتم: چه شنيدى؟

گفت: شنيدم كه مى فرمود: »حديث و سخن اهل بيت، بسيار سنگين 
و دشوار است، و آن را جز فرشته اى مقرب يا پيامبرى صاحب رسالت يا 
بنده مؤمنى كه خداوند، دلش را براى ايمان آزموده است، توان تحملش 

اصحاب ایرانی 
امامان شیعه

زبان گویای حق بر سردار
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را ندارد و به درك عمق آن نمى رسد.«
فورى برخاسته، خدمت حضرت على)ع( رفتم و از او نسبت به كلامى 
و  كرد  تبسمى  خواستم. حضرت،  توضيح  بودم،  شنيده  »اصبغ «  از  كه 
فرمود: بنشين! اى ميثم! آيا هر صاحب دانشى مى تواند هرعلمى را حمل 
كند و بار آن را بكشد؟! خداوند وقتى به فرشتگان گفت كه مى خواهم 
در زمين، جانشينى قرار دهم، فرشتگان گفتند: خدايا آيا كسى را در آن 
قرار مى دهى كه فساد كند و خون بريزد؟ آن گاه با اشاره اى به داستان 
آن غلام  و كشتن  آن كشتى  كردن  و سوراخ  و خضر  موسى  حضرت 
فرمود: پيامبر ما در روز غديرخم دست مرا گرفت و فرمود: »خدايا! هركه 
را من مولايش بودم، على مولاى اوست.« ولى جز اندكى كه خداوند، 
و  كشيدند  دوش  به  را  پيامبر  كلام  اين  ديگران  آيا  داشت،  نگاهشان 
فهميده و عمل كردند؟ پس بشارت باد بر شما! كه با آنچه از گفته پيامبر 
حمل كرديد و به آن متعهد مانديد، خداوند به شما امتيازى بخشيد كه به 
فرشتگان و رسولان نداد. پس بدون پروا و گناه فضيلت ما و كار بزرگ 

و شان والاى ما را به مردم بازگويى كنيد
در آن عصر خفقان كه نشر و پخش فضايل على)ع( جرم محسوب 
فراگرفته،  آن حضرت  از  ارزنده اى  ميثم، رهنمود  بود،  و ممنوع  مى شد 

كوشيد تا پاى جان به آن عمل كند.
ميثم، با خبرى كه امام، به او داده بود، مى دانست كه پس از شهادت مولا او را 
گرفته و بر شاخه نخل به دار خواهند كشيد؛ حتى آن درخت را هم مى دانست.

گاهى هنگام عبور از كنار آن درخت، على)ع( به او مى فرمود: اى ميثم! 
تو بعدها با اين درخت، ماجراها خواهى داشت... اين درخت  خرما را به 
چهار قسمت، تقسيم كرده و تو را از قسمت چهارم به دار مى آويزند. از 
اين رو، ميثم، خيلى وقت ها پيش درخت آمده و در كنارش نماز مى خواند 
و مى گفت: مباركت  باد اى نخل! مرا براى تو آفريده اند و تو براى من 

روييده اى و همواره به آن نخل نگاه مى كرد
روزى كه ابن زياد، حاكم كوفه شد، هنگام ورود به شهر، پرچمش به 
شاخه اى از آن درخت نخل، گير كرد و پاره شد. ابن زياد از اين پيش 
آمد، فال بد زد و دستور داد كه آن را بريدند. نجارى آن را خريد و به 
چهار قسمت درآورد. ميثم به فرزندش صالح گفت: نام من و پدرم را بر 

چوب آن نخل، حك كن!
صالح مى گويد: نام پدرم را آن روز بر آن چوب، نوشتم. وقتى ابن زياد، 
پدرم را به دار آويخت، پس از چند روز، چوبه دار را ديدم، همان قسمتى 

از آن نخل بود كه نام پدرم را بر آن نوشته بودم!.
 ميثم، بيانى رسا داشت و در نطق و سخن، توانا و فصيح بود. سخنورى 

ميثم تمار را از اين واقعه كه نقل مى شود مى توان دريافت:
در  بود  قرار  هرگاه  بود.  ميوه  فروشان  صنف  رئيس  ميثم،  بازار،  در 
جايى و نزد كسى و يا موقعيت مهمى، سخنى گفته شود از ميثم تمار 
بازاريان نزد ميثم رفتند  از  مى خواستند كه سخنگويشان باشد. گروهى 
تا باهم به عنوان شكايت از حاكم و عامل بازار، پيش »ابن زياد« بروند 
كه والى شهر كوفه بود. در اين برخورد و ديدار با ابن زياد ميثم بود كه به 
نمايندگى از ديگران با رشادت به سزايى سخن گفت. خود ميثم در باره 

اين ديدار و سخن ها مى گويد:
»ابن زياد، با شنيدن گفتارم به شگفتى افتاد و در سكوت فرورفت.«

همين بيان صريح و حقگويى آشكار باعث شد كه از ميثم كينه اى در 
دل ابن زياد بماند.

پيشوايان دين ما - كه درود خدا بر آنان باد - آشنايى شان با قرآن از 
علم الهى سرچشمه مى گرفت و از آن معارف والا به شاگردان و اصحاب 
خويش به تناسب فهم و استعداد آنان مى آموختند. ميثم تمار، يكى از اين 
شاگردان والا مقام درمكتب تفسيرى على)ع( بود. ميثم علم تاويل معانى 

قرآن را از آن حضرت فرا گرفت و در قرآن شناسى، دانا و بصير گرديد.
روزى ميثم با »ابن عباس « - مفسر قرآن و شاگرد على)ع( - در مدينه 
ديدار كرد و به او گفت: آنچه از تفسير قرآن مى خواهى، بپرس! من تمام 
قرآن را نزد على)ع( فراگرفتم و آن حضرت تاويل قرآن را به من تعليم 
ابن عباس كه مراتب فضل و علم و تقواى ميثم را مى دانست،  فرمود. 
كاغذ و دواتى طلبيد تا سخنان ميثم را در باره تفسير قرآن بنويسد. ميثم 
پيش از بيان تفسير، گفت: اى ابن عباس! چگونه خواهى بود وقتى كه 
مرا مصلوب و به دار آويخته ببينى، نهمين نفرى كه چوبه دارش هم 

كوتاهتر از ديگران است؟ ....
ابن عباس گفت: كاهن هم كه هستى؟! و خواست كه كاغذ را پاره كند.

ابن عباس از علم به آينده بى بهره بود، و چون چنين خبر و پيشگويى را 
از ميثم شنيد كه از جزئيات شهادتش خبر مى دهد، برايش غير قابل هضم 
بود، از اين جهت. اين گونه برخورد كرد. اما ميثم گفت: آرام تر!...آنچه را از 
من مى شنوى بنويس و نگهدار! اگر آنچه مى گويم راست بود، نگاهش دار و 

اگر باطل بود، آن گاه پاره اش كن.... و ابن عباس پذيرفت كه چنان كند.
با آن استعداد خاص و موقعيت خوبى كه ميثم داشت، احاديث زيادى از 
على)ع( شنيده بود، و آن گونه كه از گفته هاى پسرش بر مى آيد، حتى 
كتابى كه مجموعه اى از احاديث بود تاليف كرده است، ليكن متاسفانه از 
نوشته هاى او چيزى باقى نماند و راويان ديگر هم به خاطر درك نكردن 
موقعيت و اهميت آن به نقل از وى نپرداختند و بيشتر آنها از دسترس 
دور ماند. فقط اندكى از روايات ميثم در كتاب هاى حديث نقل شده است. 

پسرانش يعقوب و صالح از نوشته هاى او روايت نقل مى كردند
ميثم را به دار آويختند. ميثم مرگ را به چيزى نمى گرفت و چنان عادى 
و بى اعتنا، آن را تلقى مى كرد كه بر خشم دشمن مى افزود. ميثم تمار بر 
فراز دار با صدايى رسا مردم را براى شنيدن حقايق اسلام و احاديث سرى 
على)ع( فرامى خواند. ميثم مى گفت: هركس مى خواهد حديث مكنون و 
بيايد. من شما  از آن كه كشته شوم  را بشنود، پيش  ارزشمند على)ع( 
را از حوادث آينده تا پايان جهان، خبر مى دهم. مردم مشتاق، پيرامون 
انبوه جمعيت، سخن  براى  منبر »دار«  فراز  از  ميثم  او جمع مى شدند. 
را  پيامبر و دودمان على)ع(  مى گفت. فضايل و شايستگيهاى اهل بيت 

بازگو مى كرد و خيانتها و فسادهاى بنى اميه را فاش مى ساخت.
بيان حقايق و افشاگرى هاى ميثم، در آن آخرين لحظه هاى حيات و از 

بالاى دار، بسيار مؤثر و تكان دهنده بود شد.
پس از آن، زبان حقگوى او را، كه به صراحت روز و به برندگى شمشير 
بود، بريدند. آن كس كه مامور بريدن زبانش بود، به ميثم گفت: هرچه 
مى خواهى بگو! امير فرمان داده است كه زبانت را قطع كنم. ميثم گفت: 
فرزند زن تبهكار -عبيدالله بن زياد - خيال كرده است كه مى تواند من و 

مولايم را دروغگو معرفى كند! اين است زبان من.
و آن مزدور، زبان ميثم را از كامش برآورد

ميثم به همان حالت بود، تا اين كه فردايش، از بينى و دهان او خون 
غليظ مى آمد و بدين صورت، طبق آن پيشگويى، موى سفيد صورتش 

با خون سرخ، رنگين شد.
روز سوم، مردى نزديك ميثم آمد و با نيزه به او اشاره كرد و گفت: به خدا 
قسم مى دانم كه اهل عبادت بودى و شب ها را به مناجات به سرمى بردى. 
آن گاه با نيزه، چنان ضربتى بر پهلو يا شكم ميثم فرود آورد كه پيكرش 
افلاك  به  رشادت  و  مقاومت  و  اسوه صبر  آن  پاك  جان  و  دريده شد 
شتافت و ميثم با روح بلندش معراجى والاتر را آغاز كرد؛ كه هم اكنون 
هم، آن طيران معنوى ادامه دارد و با هر درودى كه از سوى خداجويان 
پاكدل و وارسته، نثار آن شهيد راه فضيلت مى گردد، مقام و رتبه اش در 

فردوس اعلا و نزد پروردگار، بالاتر مى رود.
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 علاقه حضرت آیت الله بهجت به زیارت
ايشان مى گويند: حضرت آيت الله بهجت به زيارت بسيار علاقه داشت. 
همين اواخر با ايشان به سفر مشهد رفتيم. وقتى شب ها ايشان به حرم 
مى رفت و برمى گشت، خيلى حال او فرق مى كرد. ما كه همراه ايشان 
بوديم، با اينكه دو ـ سه ساعت بيدار بوديم، خسته مى شديم و ديگر حتى 

حال صبحانه خوردن نداشتيم.
وى افزود: ايشان حداقل پنج يا شش ساعت بيدارى كشيده بود، ولى 
در راه برگشت از حرم انگار تازه همين الآن صبح اول وقت ايشان است. 
با همه شوخى مى كرد و حالشان را مى پرسيد. آيت الله بهجت هر روز 
در تمام عمرشان دو ساعت به حرم حضرت معصومه سلام الله عليها 
مى رفت. يكساعت و خرده اى را ايستاده نماز و زيارت مى خواند و سپس 

مى نشست. ما پاهايمان درد مى گرفت و مى نشستيم ولى ايشان نه.
وى ادامه داد: حتى روزى در مشهد يكى از اطرافيان گفت من چشمم 
گفتم  بنشيند؟  هم  ايشان  تا  بزنم  چشم  را  آقا  مى خواهى  است  شور 
ما كه جوانيم  ما مى رود  آبروى  آخر  او گفت  دارى؟  كار  ايشان چه  به 
نشسته ايم ولى اين پير مرد ايستاده است. آيت الله بهجت در حرم شارژ 
مى شد و به اصطلاح دوپينگ مى كرد. ايشان در حرم سرمست مى شد و 
گاهى يقين مى كرديم در حرم چيزى گرفته اند كه اينقدر سرحال هستند.

 اگر كسی واقعا احتیاج به راهنما داشته باشد 
خداوند راهنما را می رساند

وى افزود: وقتى از ايشان در مورد آشنايى با آقاى قاضى مى پرسيديم 
و ايشان مى گفت برادر علامه طباطبايى نام ايشان را آورد و مرا با ايشان 
آشَنا كرد، متوجه هدايت خدا مى شديم. خود پدرم نيز مى گفت كه اگر 
كسى به مراحلى از ترقى برسد كه احتياج به راهنما داشته باشد و چون 

بر خداوند روزى همه بندگان واجب است، به او مى دهد.
فرزند آيت الله بهجت گفت: خداوندى كه روزى كوچكترين موجودات 
عالم مثل كرم ها و ... را مى دهد، آن وقت روزى انسانى را كه غذايش 
اينها نيست و شكارش در آسمان است را نمى دهد؟ سپس با قاطعيت شديد 
تأكيد مى كرد اگر دنبالش باشيد، يقينا خدا خواهد داد. هرگز نمى گفت مثلا 

گفته اند كه خدا مى دهد؛ نه بلكه با قاطعيت و يقين صد درصد مى فرمود.

فرزند آيت الله بهجت ادامه داد: شما اگر چيزى را در آزمايشگاه خود 
آزمايش كنيد، دقيقا مى توانيد بگوييد كه اگر اين دو ماده با هم تركيب 
شوند، فلان ماده بدست مى آيد. براى شما كه آزمايش كرده ايد، جاى 
شكى نيست. ايشان نيز هميشه با باور مى گفت كسى كه خدا را ياد كند 

خدا همنشين اوست.
وى اشاره كرد: اين مراتب را در كودكى طى كرده بود. آيت الله بهجت 
مى گفت اگر كسى در معنويات به مرحله اى رسيد كه ديگر نمى داند كدام 
راه را برود، يقينا اگر آنجا براى خدا بايستد و حتى با نود درصد اطمينان 
نيز حركت نكند غير ممكن است كه خدا برايش معلمى نفرستد و راه را 

صد در صد نشانش ندهد.

 آیت الله بهجت كسی بود كه راه را با 
آقای قاضی تمام كرد

و  بود  روزى  آن  دنبال  به  و  بود  معنوى  ايشان  روزى  داد:  ادامه  وى 
آقاى  معنوى  شاگردان  كه  مى بينيم  ما  مى داد.  انجام  هم  كار  برايش 
قاضى همه با ايشان استارت را زده و شروع كرده اند و آيت الله بهجت 
تنها كسى بود كه راه را با استاد تمام كرد. لذا وقتى هنوز آنجا بوده ديگر 

درس استاد نمى رفته چون مراحل را تمام كرده بود.
برادر  به  كه  اى  نامه  در  قاضى  آقاى  ايشان،  استاد  كرد:  اضافه  وى 
ترقيات  تقى،  محمد  شيخ  »آقا  كه  گفته  بود،  نوشته  طباطبايى  علامه 
فوق العاده كرده است«. يعنى در حالت عادى نبايد تا اينجا رفته باشد. 
ايشان به همه توصيه مى كرد از نظر علمى چنان بايد درس بخوانيد كه 
همه استاد باشيد و بعد از اتمام اين واحد درسى، استاد آن باشيد و هيچ 

كم نياوريد. اگر كم آورديد دو مرتبه بخوانيد.

ملاک ارزیابی اعمال انسان، نماز است

علوم  تحصيل  به  فقط  انسانيت  افزود:  بهجت  على  حجت الاسلام 
نيست. علوم ابزار است و با آن بايد پرواز كنيد. مراتب ترقى روحى را نيز 
بايد پله پله بالا برويد. نشانه حركت شما و اينكه به جايى رسيده ايد، نماز 
شماست. نماز همان نمودار و تابلوى كارخانه شماست كه اگر در جايى 

حجت  الاسلام والمسلمین علی بهجت فرزند 
آیت الله بهجت، فارغ التحصیل فلسفه و 
الاهیات، در طی گفت و گوی بلندی به ابعاد 
شخصیتی حضرت آیت الله بهجت اشاره 
کردند که برای اشنایی با این عارف وارسته 
در سالگرد ایشان بسیار مفید به نظر می آید.
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مشكل داريد آن را نشان مى دهد. اگر نماز اين ماه شما با ماه گذشته 
فرق كرد يعنى در حركت هستيد والا يا درجا زده ايد و يا پايين آمده ايد.

 آیت الله بهجت با همه اهمیت دادن 
 به نماز، وصیت كرد یك دور كامل نماز و روزه 

برایش بجا بیاورند

وى تأكيد كرد: پدرم در نماز چنان بود كه واقعا بى جان مى شد. حتى در 
زمستان در هنگام نماز لباس ايشان خيس عرق مى شد. نمازى كه ايشان 
با اين حالت مى خواند و احساس مى شد كه اينقدر سختى و بى حالى به 
ايشان وارد مى شود، آن وقت ببينيم حرفشان راجع به نماز چه بود. آيت 

الله بهجت مى گفت: نماز لذيذترين لذايذ عالم هستى است.
است.  نيافريده  لذيذتر  نماز  از  هستى  عالم  در  خداوند  گفت:  وى 
و  ديگر  لذايذ  دنبال  به  بودند،  چشيده  را  نماز  لذت  عالم  اگر سلاطين 
عشرتكده ها و شب نشينى ها و ... نمى رفتند. ايشان بعد از نماز تا چند 
دقيقه اى بى حال بود و كمى مى نشست تا دوباره جان بگيرد. با وجود 
اين نمازى كه مى خواند و درك مى كرد، باز در وصيت خود گفت در كنار 
بايد حفظ شود، يك دور كامل براى  مراسم روضه اى كه مداومت آن 

ايشان نماز و روزه بدهيم. اينقدر براى نماز اهميت قائل بودند.

 آیت الله بهجت »خود«ها را می كشت 
تا تنها »خدا« بماند

وى اينچنين ادامه داد: مريض هايى را پيش ايشان مى آوردند ولى آيت 
الله بهجت هيچ گاه به آنها نگفت كه برو ديگر خوب شدى. حتى اگر 
مطمئن مى شديم كه براى آن مريض انجام داده است، حواس مريض 
را به جاى ديگر متوجه مى كرد. مثلا مى گفت برو و آب زمزم تهيه كن 
و با تربت بخور و يا به حرم امام رضا عليه السلام و يا حضرت معصومه 

سلام الله عليها و يا جمكران برو، خوب مى شوى.
فرزند آيت الله بهجت گفت: هر كسى را طورى توجه مى داد تا توجه 
به خود او نباشد و »خود« او كشته شده باشد. خودش را محو مى كرد و 

فقط مى خواست تنها خدا باشد و ائمه كه باب الله هستند.
وى گفت: معمولا علما و روحانيون هر چه مسن تر مى شوند، عمامه هاى 
بزرگتر و محاسن بلند ترى دارند. ولى ايشان ساده بود و برعكس همه 
رفتار مى كرد. عمامه ايشان اوايل 7/5 متر بود كه ايشان اينقدر بريده 
بود تا به 4/5 متر رسانده بود. چند سال بود عمامه ايشان را من مى بستم 
چون ايشان موقع بستن كوتاه مى كرد. آيت الله بهجت تمام نشانه ها و 

برچسب ها و مسائلى را كه اهل ظاهر مى پسندد از خود دور مى كرد.
ياسين مرا نفرستادى؟ مومنان بعد از مرگ نيز ارتباط شان را حفظ مى كنند. 
وى تأكيد كرد: هنوز مردم از ايشان چيزهايى مى گويند و ارتباطاتى دارند 
كه من اينها را ضبط نمى كنم و گرنه خيلى جالب است. مثلا در فروردين 
سال گذشته كه من عراق بودم و به دنبال كسى يا نشانى از سال هاى 
حضور پدرم به همه آن مكان ها رفتم، و بعد كه برگشتم گاهى نمى شد 
نماز  البته  بخوانم.  را  برايشان مى خواندم  را كه هر شب  ياسينى  سوره 
نجف يك سوره ياسين و الرحمانى دارد كه من به پدرم هديه مى كردم.
وى گفت: روزى جوانى كه كمك آشپزى در حوالى اراك بود پس از 
5 بار مراجعه آمد و گفت كه از پدرم پيغامى دارد. من آن جوان را ديدم 
و او سه پيغام داشت كه دو تاى اول درست بود و در پيغام سوم گفت 
آيت الله بهجت گفته به پسرم بگو كه ياسين مرا نفرستادى! جوان از 
من پرسيد ياسين كيست؟ و من گفتم منظور پدرم سوره ياسينى است 

كه هديه اش مى كنم.
الله  آيت  و گفت  ديدم  را  دوباره جوان  بعد  ماه  اضافه كرد: يك  وى 
پسرم  ولى  رساندى  را  پيغامم  كه  كرد  تشكر  از من  و  ديدم  را  بهجت 
هنوز گاهى تخلف مى كند )درخواندن ياسين( راست مى گفت و خنده ام 
گرفت. خود ايشان مى گفت كه مومنين بعد از مرگشان هم ارتباطشان 

را حفظ مى كنند.

29سالگی نجف اشرف، هنگام بازگشت به ایران
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 فقط »العبد محمد تقی بهجت«
وى ادامه داد: ايشان حاضر نشد اسمش را حتى در يك هفته نامه و يا ماه نامه و در 
يك روستا ثبت شود. اگر مى خواست در كتابى چيزى از استاد ايشان و به نقل از ايشان 
بنويسند، شرط شان اين بود كه نامى از ايشان برده نشود. حتى راضى نمى شد اسمش 

را روى رساله اش بنويسند. رساله 7 مرتبه بدون اسم چاپ شد!
وى افزود: تا اينكه مردم خيلى ناراحت شدند و گفتند مگر زمان ساواك است كه 
اجازه نمى دادند كتابى به اسم روح الله موسوى خمينى چاپ شود و وقتى بدون اسم 
اين  براى چه  پدرم  نمى كردند  مردم درك  است.  ايشان  كتاب  معلوم مى شد  مى آمد 
كار را مى كند و برايشان سوال بود. تا اينكه من با چه زحمتى توانستم فقط امضاى 
ايشان را داشته باشم كه براى چاپ هشتم رساله با اين عنوان آمد: »العبد محمد تقى 

بهجت«. فقط همين را راضى شد بنويسد.

 ارتباط آیت الله بهجت با خانواده چگونه بود؟
حجت الاسلام على بهجت گفت: ارتباط ايشان با همسر و اعضاى خانواده خصوصا 
با نوه ها بسيار خوب بود. نوه ها در پناه ايشان آزادى خيلى بهترى داشتند و ايشان خيلى 
به آنها مى رسيدند. عبارت ايشان در مورد نوه ها اين بود كه اينها جديدالورود از عالم 

بالا هستند و معصومند و چون معصومند آدم را به خودشان جذب مى كنند.

 همه موجودات در پناه آیت الله بهجت بودند
وى اشاره داشت: نه تنها بچه ها، كه همه موجودات و جنبنده هايى كه در خانه بودند 
در پناه ايشان آزادى داشتند. اصلا اجازه سم پاشى و كشتن موجودات را نمى داد و 
بارها بنده را توبيخ مى كرد كه مگر نگفتم مگس را نكش! در فصل بهار معمولا مگس 
به اتاق ايشان مى آمد. صبح ها هنگام كارها و مطالعاتشان بوسيله بادبزن و يا عصا 

مگس ها را اين طرف و آن طرف مى كردند.
وى گفت: گاهى بنده زودتر از ايشان مى رفتم و حساب همه مگس ها را مى رسيدم 
تا ايشان اذيت نشوند. يك بار به من را توبيخ كردند كه مگر نگفتم اينها نكش و فقط 
بيرونشان كن. من به شوخى گفتم نمى شود دانه دانه آنها را بگيرى و بيرون كنى، بايد 
چند نفر را بياوريم كه فقط اينها را بيرون كنند تازه دوباره از يك سوراخ ديگرى به 
داخل مى آيند. خوب من هم آنها را بيرون كردم فقط از هستى بيرونشان كردم. پدرم 

گفت پناه بر خدا.
وى افزود: وقتى با موجودات اين طور بودند، بچه ها را كه ديگر خيلى دوست داشتند. 
آيت الله بهجت خيلى سفارش مى كرد كه براى بچه كوچك چيزى بگيريد تا سرگرم 
باشند. چون مايل نبود بچه ها سرگرمى هاى تلويزيونى داشته باشند، مى گفتند پرنده اى 

بگيريد تا مشغول باشند.
آيت الله بهجت مى فرمود: خروس ها در سحر نداى قدوسى سر مى دهند

وى بيان كرد: يكبار از مراسمى در خيابان مى آمديم و حاج آقا هم بودند و بچه ها 
گفتند و 3 جوجه برايشان گرفتم. اين جوجه ها كه به منزل ما آمدند حضورشان براى ما 
عذاب عليم شد. بايد دائما و روزى چند بار احوالات اينها را به پدرم گزارش مى داديم.
وى ادامه داد: ايشان مى پرسيد آيا چيزى خورده اند يا نه، جايشان خوب است و ... اگر 
موقعى از احوال اينها مى پرسيدند و ما جواب سردى مى داديم، خودشان گاهى در هواى 
سرد به حياط مى رفتند و از جاى آنها خيالشان راحت مى شد تا دورشان پوشيده باشد.

وى افزود: روزى به من گفت اينها را داخل بياور. مبادا گربه آنها را بخورد. من هم 
گفتم پدر جان شايد اينها روزى گربه باشند. ما نبايد روزى اش را بگيريم و ايشان گفت 
پناه بر خدا؛ سپس بلند شد و آنها را به داخل آورد. الان يكى از آنها مانده و تبديل به 

يك خروس شده است.
وى گفت: ايشان مقيد بود كه در منزل يك خروس بايد باشد. مى فرمود اينها در سحرها 
بفهمند،  بايد  آنهايى كه  را نمى فهميم.  آنها  نداى قدوسى سر مى دهند منتها ما زبان 
مى فهمند. ايشان دوست داشت كه خروس خوش صدا و سفيد باشد و به موقع بخواند و 

مرغى هم كنار او باشد.
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انفجار اطلاعات! نمى دانم چرا من از اين تعبير آنچنان كه بايد نمى ترسم و حتى 
چه بسا مثل كسى كه ديگر صبرش تمام شده است از فكر اينكه جهان به 
سرنوشت محتوم اين عصر نزديك تر مى شود خوشحال مى شوم. نيچه خطاب 
به فيلسوفان مى گويد: »خانه هايتان را در دامنه هاى كوه آتشفشان بنا كنيد« 
و من همه كسانى را كه در جست و جوى حقيقتند مخاطب اين سخن مى يابم. 
»گريختن« مطلوب طبع كسانى است كه فقط به عافيت مى انديشند و اگر 

نه، مرگ يك بار، زارى هم يك بار.
دهكده جهانى واقعيت پيدا خواهد كرد، چه بخواهيم و چه نخواهيم. اين 
نيستيم  بزرگ  دهكده  اين  براى  مطيعى  شهروندان  كه  را  ما  تنها  حقيقت 
مضطرب نمى دارد و بلكه غرب را هم چه بسا بيش تر از ما به اضطراب مى اندازد. 
نياز به كمى  ما شهروندان مطيعى براى دهكده جهانى نيستيم؛ اين سخن 

توضيح دارد.
شهروندِ مطيع كسى است كه وجود فردى اش مستحيل در جامعه اى است 
كه پيرامون او وجود دارد. اعتراضى ندارد. استدلال هاى رسمى را مى پذيرد و 
در صدق گفتار سياستمداران ترديد روا نمى دارد. تا آنجا تسليم قوانين محلى 
است كه عدالت را نه قبله قانون، كه تابع آن مى بيند. به آنچه فرا مى خوانندش 
روى مى آورد و از آنچه باز مى دارندش پرهيز مى كند. دروازه هاى گوش و 
چشم و عقلش براى پيام هاى پروپاگاندا باز است و مثلًا در ايران خودمان 
باور مى كند و پولش را  بانك شماست«،  وقتى مى شنود كه »بانك فلان، 
در بانكى انبار مى كند كه جايزه بيش ترى مى دهد... و از اين قبيل. و خوب! 
دهكده جهانى هم براى آنكه سر پا بماند به شهروندان مطيعى نياز دارد كه 

سرشان در آخور خودشان باشد.
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در آغاز دهه هشتاد ميلادى واقعه بسيار شگفت آورى در كره زمين 
روى داد كه غرب را از خواب غفلتى كه به آن گرفتار آمده بود خارج 
كرد. در نقطه اى از كره زمين كه يكى از غلامان خانه زاد كاخ سفيد 
حكومت مى كرد، ناگهان ميليون ها نفر از مردم از خانه ها بيرون ريختند 
و فارغ از ملاحظات و معادلات غريزى مربوط به حفظ حيات، سينه در برابر 
گلوله ها سپر كردند و ارتشى هم كه ده ها ميليارد دلار خرج آن شده بود 
به انفعالى گرفتار آمد كه چاقو در برابر دسته خويش دارد: چاقو دسته اش 
را نمى برد. مردم چه مى خواستند؟ عجيب اينجاست. مردم چيزى مى خواستند 
كه هرگز با عقل حاكم بر دنياى جديد جور در نمى آمد: حكومت اسلامى. 
نمونه اى هم كه براى اين حكومت سراغ داشتند به سيزده قرن پيش 
باز مى گشت. مردم ايران اين »پيام« را از كدام راديو و تلويزيون، فيلم 
و يا تئاترى گرفته بودند؟ اين پرسشى بود كه غرب نمى توانست به آن 
جواب گويد. مهم نيست كه غرب اين نوع حركت هاى اجتماعى را چه 
مى نامد: بنيادگرايى، ارتجاع و يا هر چيز ديگر... مهم اين است كه اين 

واقعه نشان داد »حصارهاى اطلاعاتى قابل اعتماد نيستند.«
ببينيد! واقعه شگفت آورى كه رخ داده بود اين بود كه غرب ناگهان خود 
را نه با كشور »جشن هنر شيراز« و »آربى آوانسيان« و »اسرار گنج دره جنى« 
و »دايى جان ناپلئون« و »جشن هاى دوهزار و پانصد ساله« و »فريدون 
فرخزاد«... كه با كشور سيد مجتبى نواب صفوى و حاج مهدى عراقى روبرو 
يافت. و انقلاب اسلامى در داخل مرزهاى » سپهر اطلاعاتى« غرب روى 

داد، در يك جزيره ثبات، و پيروز هم شد.
مهم اينجاست كه واقعه اى نظير اين باز هم در هر نقطه ديگرى از 
جهان مى تواند روى دهد. من شهر »دوشنبه« را پيش از آنكه به تسخير 

رحمان نبى افُ و ارتش سرخ در آيد ديده بودم. در آنجا با روشنفكرانى 
آشنا شدم كه تو گويى از زمان سامانيان آمده بودند و در نماز جمعه در 
صف نمازگزارانى ايستادم كه خارج از آتمسفر رسانه هاى گروهى و در عصر 
ابوحنيفه مى زيستند و هم اكنون مگر در شرق اروپا و در ميان مسلمانان 
حوزه بالكان چه مى گذرد؟ تصويرى كه ما در مجله »سوره« چاپ كرديم 
بندى  پيشانى  بلند و عينك رمبويى  با گيسوان  بسيار گوياست: جوانى 
بسته است كه روى آن نوشته: »الله اكبر، جهاد«. و اين واقعه در ميان 
مرزهاى كنترل شده سپهر اطلاعاتى غرب روى داده است؛ و مگر جايى 

در كره زمين هست كه بيرون از اين مرزها باشد؟
دهكده جهانى واقعيت پيدا كرده است، چه بخواهيم و چه نخواهيم، 
و ماهواره ها مرزهاى جغرافيايى را انكار كرده اند. اين همان دهكده اى 
است كه گرگوار سامسا در آن چشم باز كرده است. اين همان دهكده 
اى است كه مردمانش صورت مسخ شده »كرگدن« هاى اوژن يونسكو 
را پذيرفته اند. همان دهكده اى كه مردمانش »در انتظار گودو« هستند. 
اين همان دهكده اى است كه در آن مردمان را به يك صورتِ واحد 
قالب مى زنند و هيچ كس نمى تواند از قبول مقتضيات تمدن تكنولوژيك 
سر باز زند. اين همان دهكده اى است كه بر سر ساكنانش آنتن هايى 
روييده است كه يكصد و پنجاه كانال ماهواره ها را مستقيماً دريافت مى كنند. 
اين همان دهكده اى است كه در آن روبوت ها عاشق يكديگر مى شوند. 
اين همان دهكده اى است كه در آن » ترميناتور دو« به سى سال قبل 
باز مى گردد و خودش را از بين مى برد. اين همان دهكده اى است كه 
در آن »بتَ من« و »ژوكر« با هم مبارزه مى كنند. اين همان دهكده اى 
است كه در تلويزيون هايش دختران شش ساله را آموزش جنسى مى دهند، 
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همان دهكده اى كه در آن گوسفندهايى با سر انسان و انسان هايى با 
اين همان  باز هم  اينجاست كه  اما عجيب  سر خوك به دنيا مى آيند. 
دهكده اى است كه در زير آسمانش بسيجيان در رَمل هاى فكه زيسته 
اند، همان دهكده جهانى كه در نيمه شب هايش ماه، هم بر كازينوهاى 
گورهايى  و  بر حسينيه »دوكوهه«  و هم  است  تابيده  وِگاس«  »لاس 
كه در آن بسيجيان از خوف خدا و عشق او مى گريسته اند. دنياى عجيبى 

است، نه؟
بيش از يك قرن است كه على الظاهر هيچ تمدنى جز تمدن غرب در 
سراسر سياره زمين وجود ندارد. همه جا در تسخير اين صورت از حيات 
بشرى است كه تمدن غرب با خود به ارمغان آورده است. هيچ يك از 
امُم عالم نتوانسته اند نه در زبان، نه در فرهنگ، نه در معمارى، نه در 
حيات اجتماعى و نه در زندگى فردى، خود را از تأثيرات تمدن غرب دور 
نگاه دارند. و اكنون كه با وجود ماهواره ها، مرزهاى جغرافيايى نيز انكار 
پيوسته  به هم  اين دهكده  خانه هاى  يكايك  در  آينه جادو  است  شده 
جهانى نفوذ كرده است، عقل سطحى چنين حكم مى كند كه ديگر هيچ 
چيز نمى تواند حكومت جهانى مفيستوفلس را حتى به لرزه بيندازد، چه 

رسد به آنكه آن را به انقراض بكشاند. اما چنين نيست.
ميلان كوندرا در كتاب »هنر رُمان« از تناقض هايى خاصّ اين آخرين 
دوران تمدن غرب نام مى برد كه آنها را »تناقض هاى پايانه اى« مى خواند. 

مثالى كه او مى آورد مى تواند پرده ابهام از اين تعبير به يك سو زند:
در طىّ عصر جديد، عقل دكارتى همه ارزش هاى به ارث رسيده از قرون 
وسطى را، يكى پس از ديگرى تحليل مى برد. اما، در زمان پيروزى تامّ و تمام 
عقل، اين عنصر غير عقلى محض ) قدرتى صرفاً در پى خواست خويشتن ( 
است كه بر صحنه جهان تسلط خواهد يافت، زيرا ديگر هيچ نظامى از ارزش هاى 

مقبول همگان وجود ندارد كه بتواند مانع پيشروى آن شود.
اگر واقع گرا باشيم جنگ جهانى دوم را يكى از ترمينال هايى خواهيم 
يافته است. نمى دانم  پارادوكسيكال غرب در آن ظهور  يافت كه ذات 
شما جنگ كويت را چگونه تفسير مى كنيد، اما من در آن يك تناقض 
مى يابم؛ تناقضى كه شاخك هاى حسّ ششم بسيارى از متفكران غربى 
– و از جمله نوآم چامسكى – آن را دريافت. غرب پيروزى خود را در 
جنگ كويت در ميان يك حسّ اضطراب همگانى جشن گرفت و اين 
اضطراب، از جمله در لوس آنجلس، بسترى شد كه دُمل چركين يك 

اعتراض واقعى را تركاند.
غرب ذاتى پارادوكسيكال دارد و اين پارادوكس هاى پايانه اى، سرنوشت 
محتومى هستند كه تمدن امروز به سوى آن راه مى سپرده است. انفجار 
اطلاعات از همين ترمينال هايى است كه تناقض نهفته در باطن تمدن 
امروز را آشكار خواهد كرد. وقتى حصارهاى اطلاعاتى فرو بريزد مردم 
جهان خواهند ديد كه اين دژ ظاهراً مستحكم بنيان هايى بسيار پوسيده 
دارد كه به تلنگرى فرو خواهد ريخت. قدرت غرب، قدرتى بنيان گرفته 
بر جهل است و آگاهى هاى جمعى كه انقلاب زا هستند به يكباره روى 
مى آورند؛ همچون انفجار نور. شوروى نيز تا آن گاه كه فصل فروپاشى 
اش آغاز نشده بود خود را قدرتمند و يكپارچه نشان مى داد و غرب نيز 
آن را همچون دشمنى بزرگ در برابر خويش مى انگاشت. تنها بعد از 

فروپاشى بود كه باطن پوسيده و از هم گسيخته شوروى آشكار شد.
اكنون در غرب، همه چيز با سال هاى دهه 1930 تفاوت يافته است. مردم با 
اضطرابى كه از يك عدم اطمينان همگانى برمى آيد به فردا مى نگرند. آنها هر 
لحظه انتظار مى كشند تا آن دژ اطلاعاتى كه موجوديت سياسى غرب 
بر آن بنيان گرفته است با يك انفجار مهيب فرو بريزد و آن روى پنهان 
تمدن آشكار شود. براى آنكه رديف منظم آجرهايى كه متكى بر يكديگر 
شود.  سرنگون  نخستين  آجر  همان  كه  است  كافى  ريزد،  فرو  هستند 

تمدن ها هم پير مى شوند و مى ميرند و از بطن ويرانه هاشان تمدنى ديگر 
سر بر مى آورد. در آغاز، تمدن با يك اعتماد مطلق به قدرت خويش پا 
مى گيرد و هنگامى كه اين احساس جاى خود را به عدم اعتماد بخشيد، 

بايد دانست كه موعد سرنگونى فرارسيده است.
و اما درباره خودمان. نبايد بترسيم. حصارها تا هنگامى مفيد فايده اى 
هستند كه دزدان شب رو، بر زمين مى زيند، اما آن گاه كه دزدان از آسمان 
فرود مى آيند، چگونه مى توان به حصارها اطمينان كرد؟ پس بايد از اين 
انديشه كه حصارهايى بتوانند ما را از شرّ ماهواره ها محفوظ دارند، بيرون 
شد و »خانه را در دامنه آتشفشان بنا كرد«. بايد در رو به رو شدن با 
واقعيت، به اندازه كافى جرئت و شجاعت داشت. غرب چنين است كه در 
عين ضعف، بيش تر از هميشه رجز مى خواند تا خود را در پناه وهم حفظ 
كند. جنگ كويت چنين بود و بنابراين، تنها اسيران حصارهاى توهّم را 
به وحشت دچار كرد نه آنان كه ضعف و پيرى اين قداره بند مفلوك را در 
پس اعمال و اقوالش مى ديدند. مى خواهم بگويم كه خود ماهواره، در عالم 
واقع، آن همه ترس ندارد كه طنين اين خبر در عالم وهم: » ماهواره دارد 
مى آيد«. طنين اين خبر تا آنجا هراسناك است كه بسيارى، از هم اكنون 
فاتحه همه چيز را خوانده اند: هويت ملى، اخلاق، زبان فارسى... چنان كه 

پيش از آمدن تلويزيون نيز سخنانى چنين در افواه بود.
ماهواره مظهر آن پيوستگى جهانى است كه تمدن جديد انتظار مى برده 
است. آمريكا نيز مظهر آن اراده جمعى است كه همراه با بشر جديد پيدا شده 
و در جست و جوى قدرت و استيلا، توسعه و اطلاق يافته است. » استيلا« 
و »ولايت« هم ريشه هستند و اگر بعضى از محققان استيلاى غرب را 
بر عالم »ولايت طاغوت« خوانده اند، تعبيرى را مى جسته اند كه بتواند 
مفاهيم جديد را در حوزه معرفت دينى معنا كند؛ و چه تعبير درستى يافته 
اند. غرب، از همان آغاز، غايتى مگر برپايى يك حكومت جهانى نداشته 
وحشت  به  ماهواره ها  حاكميت  از  كه  آنان  چه  نيز  اكنون  هم  و  است 
افتاده اند و چه آنان كه مشتاقانه چنين روزى را انتظار مى برند، هر دو، 
حاكميت ماهواره ها را با حاكميت جهانى غرب يكسان گرفته اند؛ و هر 

دو اشتباه مى كنند.

منبع / كتاب رستاخیز جان، انتشارات واحه، نویسنده سید مرتضی آوینی
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روزی فیلسوف دانا شیخ الرئیس ابو علی سینا 
به مجلس ابو سعید ابوالخیر در آمد.

بر زبان ابو سعید سخن از طاعت و معصیت 
گذشت، شیخ الرئیس این رباعی انشاء نمود:

ماییم به عفو تو، تولا كرده
و ز طاعت و معصیت، تبرا كرده

آنجا كه عنایت تو باشد، باشد
ناكرده چوكرده،كرده چون ناكرده

ابو سعید این رباعی را بدیههً در جواب گفت:
ای نیك نكرده و بدی ها كرده

وانگه به خلاص، تو  تمنا كرده
بر عفو، مكن تكیه، كه هرگز نبود

ناكرده چوكرده، كرده چون ناكرده   

داستان ُزندگی در خواب یا 
خوابی برای زندگی...

عجب داستانی شده. من مدتهاست كه قاطی كرده ام. 
مدتهاست كه دو زمان از زندگیم را نمی توانم از هم جدا 

كنم. زمان خواب و بیداری .
نمی دانم من در كدام زمان واقعاً زنده ام. زمانی كه در 

خوابم و یا زمانی كه بیدارم. 
فقط می دانم من در هر دو زمان یك جور زندگی نمی 

كنم. گاهی زندگی در خواب را می پرستم و گاهی زندگی 
در خواب برایم جهنمی می شود و می خواهم هرچه زودتر 

بیدار شوم. 
من مانده ام، در كدام دنیا زنده ام و در كدام دنیا مرده. 
من مانده ام عاشق كدام دنیایم، دنیای خواب یا دنیای 

واقعی.
مانده ام عشقم را در كدام دنیا جا گذاشته ام.

مانده ام واقعاً من خوابم یا بیدار ؟؟؟
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 از میلاد تا محراب 
شيخ محمد خياباني، فرزند حاج عبدالحميد تاجر خامنه اي و بانو رقيه 
سلطان، در سال 1297 قمرى در شهرك خامنه واقع در ده كيلومتري 
ادبي  و  مقدمات  و تحصيلات  به جهان گشود  ديده  شهرستان شبستر 
از  پتروفسكي)يكى  به  پدر  همراه  نوجواني  در  گذراند.  زادگاهش  در  را 
شهرهاى روسيه ان زمان( رفت و مدتي را در تجارتخانه براى آشنايي با 
شيوه هاي اقتصادي زمانه سپري كرد. اما گرايش روحي او به فراگيري 
علم بيش از هر چيزي بود. از اين رو در بازگشت به خامنه، كار تجاري را 
رها كرد و در تبريز به تحصيل علوم ديني پرداخت و به سلك روحانيت 
و علماي دين در آمد. شيخ در مدرسه طالبيه تبريز، ادبيات عرب، منطق، 
اصول، فقه، نجوم، رياضي، تفسير، حكمت، كلام، حديث، تاريخ ، رجال 
و علوم طبيعي را از اساتيد فن آموخت. دوره عالي فقه و اصول را نزد 
در  را  ونجوم  هيئت  و  انگجي  ابوالحسن  سيد  العظمي  الله  آيه  مرحوم 
محضر منجم معروف مرحوم ميرزا عبدالعلي خواند. )1398(شيخ با تكيه 
بر استعداد سر شار و پشتكار و جديت خاص   طلبگي، مراحل تحصيل را 
بسرعت پشت سر گذاشت و به مقام بلند علمي رسيد. بويژه به تدريس 
نجوم و رياضي كه از مشكل ترين رشته هاي علوم است، علاقه زيادي 
داشت و آن را در مدرسه طالبيه تبريز، با بيان شيوا و فصيح و به زبان 
مادري خود )تركي( براي فضلا و طلاب سطوح عالي، تدريس مي كرد 
اقران و حتي علماي بزرگ مي شد. چرا كه كمتر  اين مايه شگفتي  و 
و  آيد  بر  علم  اين  تدريس  و  تبيين  از عهده  عالمان مي تواند  از  كسي 
آنان را شگفت زده مي كرد؛ به  از يك طرف  جوان بودن خياباني هم 
طوري كه كساني چون احمد كسروي - كه از مخالفان خياباني بود - با 
تعجب فراوان به اين عظمت شگفتي زاي خياباني اعتراف كرده اند. شيخ 
به سبب اقامتش در محله خيابان تبريز معروف به خياباني شد. مسجد 

محل وعظ و نماز شيخ محمد هنوز در تبريز باقى مانده است.
 از مشروطه تا مجلس 

زندگي شيخ محمد خياباني پس از پيروزي مشروطيت در سال 1285 
شمسى با تاسيس انجمن ايالتي آذربايجان در تبريز وارد مرحله تازه اي 
گرديد. انجمن ايالتي آذربايجان )1324 - 1330 ق ( در دوره استبداد 
صغير و نيز در دوره محاصره تبريز از سوي نيروهاي ضد مشروطه نقش 
مهم و حكومتي داشت و چون حكومت مركزي )محمد علي شاه قاجار( 
آذربايجان،  محلي  اشرار  تحريك  و  تبريز  به  استبدادي  سپاه  اعزام  با 
مي خواست تنها پايگاه مشروطيت را ويران و تبريز را با خاك يكسان 
و  حامي  يگانه  آذربايجان،  ايالتي  انجمن  خطير،  برهه  چنين  در  كند، 
هادي مردم و مجاهدان مشروطه خواه و آزاده بود و تمام امور حكومتي 
آذربايجان را - اعم از اداري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 

نظامي - به عهده داشت. از فعاليت هاي فرهنگي و سياسي اين انجمن 
مردمي، انتشار نشريه جريده انجمن بود كه مردم را از امور سياسي و 
اجتماعي آگاه مي كرد. شيخ محمد خياباني از اعضاي برجسته انجمن بود 
و از اركان فكري و رهبري آن محسوب مي شد و بي گمان در هدايت 
آن نهاد انقلابي و مردمي نقشي مهم داشت. او با لباس روحاني و تفنگ بر 
دوش در سنگرها به دفاع مي پرداخت و با مبارزان و مجاهدان در سنگرها 

زندگى مى كرد و به آنان دلگرمي مي داد و بر مقاومتشان مي افزود.
جنگ ادامه داشت، مجاهدان آزاديخواه، به رهبري مرداني چون ستارخان 
و باقرخان و خياباني، به حراست از حريم شهر مي پرداختند. چندين بار 
نيروهاي استبدادي از مشروطه خواهان شكست خوردند، تا اينكه محمد 
علي شاه سپاهي چهل هزار نفري ترتيب داد و از بهمن ماه سال 1287، 
جنگ شدت يافت، اما تبريز قهرمان همچنان مقاومت مي كرد. از طرفي 
محمد علي شاه خيره سر ديد كه چهل هزار نفر جنگجو و با امكانات 
بي شمار، هزينه كلان مي خواهد و كم كم مخارج جنگي افزايش مي يابد 
با امكانات موجود، ممكن نيست؛ اگر اين  ادامه جنگ تا فتح تبريز،  و 
بار هم از قهرمانان تبريزي شكست بخورند، بدترين ننگ ها نصيبشان 
خواهد شد! پس به اين نتيجه رسيدند كه از كشورهاي بيگانه وام بگيرند 

و جنگ با آزاديخواهان ملت خود، يعني مجاهدان تبريز را ادامه دهند!
در اين موقع عده اى به سركردگى خيابانى تلگرافى به مجلس سناى 
فرانسه فرستادند و به انها اخطار دادند كه: در اين برهه از تاريخ ايران كه 
مجلس شوراي ملي، توسط شاه بسته شده است بدون اجازه مجلس ، هر 
نوع وام از دولت هاي بيگانه گرفته شود، ملت ايران پرداخت آن را به 

عهده نخواهد گرفت !
بر آب كرد و در  را نقش  نقشه محمد علي شاه خائن  اعتراض،  اين 

خنثي كردن آن دسيسه، موثر افتاد.
دوم مجلس    دوره  انتخابات  از حكومت،  از خلع محمد علي شاه  پس 
شوراي ملي آغاز شد. خياباني سابقه درخشاني داشت و همين امر موقعيت 
ممتاز و محبوبيت پاك و بي شائبه را براي او در دل مردم تبريز و علما و 
رهبران مشروطه فراهم آورده بود. مردم نيز به پاس اين نيكنامي و صداقت 
و شجاعت و انديشه هاي والا، خياباني را در سي سالگي به نمايندگي خود 
در مجلس شوراي ملي انتخاب كردند. مجلس دوم در 24 آبان 1288 
)اول ذيحجه 1327( گشايش يافت و در 30 آبان به صورت رسمي آغاز 

به كار كرد.
خياباني از آن پس، در سنگر قانونگذاري، خود را وارث هزاران شهيد انقلاب 
مي دانست و با موضع گيري هاي آگاهانه و ضد استبدادي و استعماري، در 
كنار نمايندگان متعهد و ارجمندي همچون شهيد مدرس و ميرزا اسماعيل 

نوبري و... به دفاع از حق مسلم مردم ستمديده ايران پرداخت.

بي گمان یكي از شكوهمندترین حركت هاي تاریخ و جنبش هاي دیني و مردمي ایران در قرن حاضر، قیام 
حماسه آفرین شیخ محمد خیاباني در تبریز است. هدف این قیام نجات كشور از دام توطئه هاي شیطاني بود 
كه استعمارگران غرب و شرق به دست عمال خودفروخته خویش در سرتاسر این مرز و بوم گسترده بودند. 

در آن روزگار ایران گویي صاحب نداشت و انقلاب مشروطیت به نفع قدرت هاي خارجي و متجاوز، مصادره 
مي شد و غرچگان غربزده و روشن فكرنما، زمام امور مملكت را در دست داشتند و هوسبازانه با سرنوشت 

ملت مسلمان و مظلوم این سر زمین بازي مي كردند. از طرفي، شمال كشور عرصه تاخت و تاز چكمه پوشان 
روس و عثماني و اشرار محلي بود و منطقه جنوب در زیر گام هاي مزدوران انگلیس پایمال مي شد. از طرف 

دیگر حكومت مركز به دلیل وابستگي به اربابان خارجي بوزینه اي را مي ماند كه قدرت تصمیم گیري نداشت 
و روز به روز بر بدبختي مردم و ویراني و بي سر و ساماني كشور دامن مي زد و سایه هاي یاس و تباهي و فقر 

و فلاكت هر روز بیش از پیش دامن مي گسترد و ....
خیزش خیاباني و طنین فریاد استقلال طلبي و آزادیخواهي او از آذربایجان در اقصي نقاط ایران پیچید و 

خواب خفتگان را بر آشفت و دست رد بر سینه نامحرمان و بیگانگان و بیگانه پرستان زد و به مردمان آزاده 
زمانش و آیندگان آموخت كه )یك لقمه خاردار باشید تا هیچ گلویي نتواند شما را فرو دهد!(
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از كارهاي درخشان خياباني در مجلس دوم، اعتراض شجاعانه و كار 
ساز او عليه اولتيماتوم استعمار گرانه دولت تزار روس بود. در 29 آذر ماه 
مجلس تشكيل جلسه داد. باز هم خياباني و ديگر نمايندگان سخنراني 

كردند و به رد اولتيماتوم راي دادند.
دو ماه پس از بسته شدن مجلس و شروع دوره فترت، خياباني همراه 
خانواده اش به مشهد مقدس رفت و پس از زيارت مرقد امام هشتم عليه 
السلام و ديدار با اقوامش در خاك رضوي، از آنجا عازم روسيه، جمهوري 
اثناء  همين  زيرادر  شد  داغستان  و  گرجستان  آذربايجان،  تركمنستان، 
ازادى خواهان در تبريز و تهران به دست مزدوران سلطنت طلب قتل عام 
شدند و اگر خياباني از تهران يا مشهد، به تبريز بر مي گشت، بي شك 
به دست جلادان گرفتار و كشته مي شد. او در كشورهاي خارجي ، خيلي 

چيزها ديد و شناخت. 
 در وطن 

پس از بازگشت پنهانى به وطن خياباني بيش از يك ماه در خانه اش 
به سر برد و كسي اطلاع نداشت اما هر لحظه بيم خطر بود! چون اگر 
صمد خان از آمدن شيخ آگاه مي شد بي درنگ حكم قتل وي را صادر 
مي كرد. پس از مشورت و تبادل نظر با دوستانش، صلاح در آن ديدند 
كه آمدن شيخ را به اطلاع صمد خان برسانند تا بعدها بهانه اي براي آزار 
و اذيت او نيابد. بالاخره پس از مذاكراتي چند صمد خان حكمي مبني بر 
مصونيت خياباني مشروط بر اينكه جز به امامت جماعت و كار و تجارت 

نپردازد - صادر كرد.
درباره  او  پرداخت.  تفكر  به  خويش،  سكوت  در  خياباني،  پس  آن  از 
نتيجه رسيد  اين  به  انديشه كرد و  و  تامل  نجات ملت و كشور، خوب 
كه بايد براي حفظ دين خدا و حريت جامعه، كسب قدرت كرد و تنها با 

قدرت حكومت مي توان با قدرت ديگر مبارزه كرد.

 نسیم آزادي 
در مهر ماه سال 1293 صمد خان، از سوي روس ها كنار گذاشته و 
فضاي آزادي نسبي در تبريز ايجاد شد. اما بدتر از صمد خان، خود روس ها 
بودند كه هنوز حضور ناميمون خود را حفظ مي كردند. ولي از آن سو در 
بهار سال 1269 قمرى )1335 شمسى( با ظهور انقلاب اكتبر روسيه، 
امپراتوري سيصد ساله تزاري در آن سرزمين پهناور براي هميشه برچيده 
و خبيث و وحشي  آدمكش  نيروهاي  آن پس،  از  بسته شد.  و دفترش 
روسي، ايران را ترك كردند. با پاك شدن خاك تبريز از لوث روس ها، 

نسيم آزادي در خطه آذربايجان و شمال ايران وزيدن گرفت.

 تجدد 
در آن سال، خشكسالي بود و با رسيدن زمستان، مردم دچار قحطي و 
فقر شدند. خياباني با تشكيل كميسيون آذوقه، اعانه، دار المساكين و ... 
توانست مشكلات مردم را از پيش پا بردارد و مردم را نجات دهد. او با 

گرانفروشي و احتكار فرصت طلبان مبارزه كرد.

 آزرده از آشنا و بیگانه! 
آذربايجان روزهاي سختي را مي گذراند. خياباني در صف اول مبارزه با 
تبهكاران داخلي و خارجي و دشمنان آزادي و استقلال، هوشيارانه مردم 
فرساينده اي همچون  و  فراوان  مشكلات  وجود  با  مي كرد.  رهبري  را 
قحطي، بيماري، دشواري هاي ناشي از جنگ جهاني اول - كه به رغم 
اين  به  آن  اجتماعي  و  اقتصادي  و  سياسي  صدمات  ايران،  طرفي  بي 
كشور نيز رسيده بود و ... آذربايجان قهرمان همچنان استوار و مقاوم بود.
در اين گير و دار كه جنگ جهاني اول واپسين روزهاي ويرانگري خود 
را سپري مي كرد، ناگهان در اواخر شعبان 1337، سربازان عثماني )تركيه( 
وحشيانه از مرزها گذشته، خاك آذربايجان را اشغال كردند! آنان به بهانه 
تنبيه مسيحيان آشوري كه با همكاري سالدات هاي روس، مردم اروميه 
را قتل و غارت كرده، بازارها را به آتش كشيده بودند، به خاك آذربايجان 
پر  ايران،  خاك  به  تجاوز  از  عثماني ها  اصلي  اما هدف  آوردند.  هجوم 
كردن جاي خالي مستعمراتي از قبيل عراق و سوريه و لبنان بود كه بر 
اثر جنگ جهاني از دست داده بودند. اگر هدف، تنبيه آشوري هاي اروميه 
بود، در تبريز چه كار مي كردند؟ غارتگري و چپاول غلات و آذوقه اهالي 
تبريز چه بود؟ سعي در تفرقه افكني و پياده كردن اهداف پان تركيزم در 

تبريز براي چه بود؟
خياباني با غارتگران متجاوز عثماني به مخالفت برخاست، و نيروهاي 
عثماني، او و همرزمانش را دستگير كرده، به اروميه بردند و به زندان 
ايران  انداختند. پس از دو ماه تحمل زندان و آزار و اذيبت، عثماني ها 
بردند و در شهر  با خود  نيز  را  را ترك كردند و خياباني و همراهانش 
قارص به مدت پانزده روز زنداني و سپس آزادش كردند و شيخ به همراه 

همرزمانش به وطن بازگشت.

 ورق پاره 1919 
در اثناي انتخابات چهارم مجلس، متن قرارداد 1919 بين دولت ايران و 
انگليس امضا و در ايران منتشر شد. در پي انتشار متن قرارداد، موجي از 
اعتراض و ناخشنودي در ايران پديد آمد. در تبريز شيخ محمد خيابانى در 
ضمن اعلاميه اى گفت: تا زماني كه قرارداد به تصويب مجلس نرسيده، 
ورق پاره اي بيش نيست و اعتباري ندارد! با آگاهي از واكنش خياباني و 
پيروانش در تبريز، مخالفان او به فكر چاره افتادند چون مي دانست كه اگر 
پاي خياباني و همفكرانش به مجلس چهارم باز شود، نخواهند گذاشت 
كه اين قرارداد استعماري تصويب گردد؛ همچنان كه هشت سال پيش 
نظم  زدن  به هم  با  قبول شود.  و  تصويب  روس،  اولتيماتوم  نگذاشتند 
انتخابات در دوره چهارم مجلس، نمايندگان  انتخابات و عدم برگزارى 

آذربايجان به مجلس راه نيافتند.
خياباني در آن روزهاي حساس، سفري به تهران كرد تا اوضاع سياسي 
با بعضي از رجال  از نزديك بررسي كند. او سعي بر اين داشت كه  را 
مشهور سياسي گفتگو كند و زمينه مخالفت با قرارداد 1919 را مساعد 
گرداند. اما كسي جواب مناسب نداد. در همان روزها شصت هزار تومان 
و ساكت شود!  بگيرد  تا  پيشنهاد شد  خياباني  به  الدوله  وثوق  از طرف 
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خياباني تازه متوجه شد كه در پايتخت چه خبر است و اينكه از بسياري از رجال 
سياسي، صدايي بر نمي آيد، از آن روست كه حق سكوت گرفته اند! او با رد اين 
پيشنهاد، به تبريز برگشت و پي برد كه نمي توان به رجال تهران اميدوار 
بود. او در تبريز با دعوت آزاديخواهان و دموكرات ها، در روز 22 اسفند 
1298 مجلس محلي تبريز را تشكيل داد و خود به رياست آن انتخاب شد. 
كار مجلس محلي تبريز اين بود كه در مسائل سياسي و اجتماعي تبريز 
و آذربايجان، تصميم گيري كند؛ چون نمايندگان آذربايجان را از رفتن به 

مجلس شوراي ملي محروم كرده بودند.

 قیام 
بعد از ظهر روز سه شنبه 17 فروردين 1299 در حياط عمارت تجدد، 
مسلح  همه  كه  خياباني  پيرو  آزاديخواهان  بود.  پديدار  جوشي  و  جنب 
بودند، گروه گروه در آن جمع مي شدند و آتش و خشم در درونشان شعله 
مي كشيد. ساعتي گذشت كه ناگهان فرمان رهبر آزادي و تجدد، شيخ 
محمد خياباني مبني بر آزاد كردن و نجات دادن ميرزا باقر كه به سبب 
مخافت بارئيس شهرباني تبريز كه فردي خارجي بودزنداني گشته بود. 
نوبر  به كلانتري  پنجاه مجاهد مسلح،  از  بيش  فرمان شيخ،  به صدور 
حمله كرده، ميرزا باقر را آزاد كردند و به عمارت تجدد آوردند. صبح 18 
فروردين 1299 در تبريز، صبح آزادي و صحنه يكي از پر شكوه ترين 
بود.  ايران  تاريخ  پر شكوه ترين قهرماني هاي  از  آزادي و صحنه يكي 
بازار تعطيل شد. دانش آموزان مدارس، به حالت راهپيمايي در ساختمان 
و اطراف عمارت تجدد گرد آمدند. شعارهاي ضد دولت وثوق الدوله و 
مزدورانش، در فضاي شهر طنين افكنده بود. مردم آزاديخواه، مسلمان 
ريخته،  شهرباني  به  خياباني،  خود  پيشواي  اشاره  به  تبريز،  قهرمان  و 
به  ادارت شهر همه  دادند.  از سياه چال ها نجات  را  آزاديخواهان دربند 
امور شهر به دست خياباني  افتاد. بدين سان رشته  آزاديخواهان  دست 
روز  در  درخشيد.  آذربايجان  افق  از  آزادي  خورشيد  و  افتاد  پيروانش  و 
پنجشنبه خياباني هيأت مديره اي را براي اداره اجتماع مردم و تصميم 
گيريهاي لازم، انتخاب كرد. اين هيأت، در همان روز بيانيه اي به زبان 

فارسي و فرانسه نوشته، به ديوارهاي شهر نصب كردند:
افراد ضد  برخي  ارتجاعي  تمايلات  مقابل  در  تبريز  آزاديخواهان شهر 
مشروطيت كه در حكومت هاي محلي و در مركز ايالت آذربايجان ظهور 
كرده بود، به هيجان آمده و دست به اعتراض و قيام زدند. آزاديخواهان 
تبريز اعلام مي كنند كه برنامه آنان عبارت است از تحصيل اطمينان كامل 
در احترام به قانون اساسي و اجراي صادقانه آن .... قيام پيروزمندانه مردم 
تبريز به رهبري شيخ محمد خياباني، بيش از پنج ماه ادامه داشت. در 

اين پنج ماه خياباني و جنبش با خطرهاي فراواني مواجه بودند، اما بر 
همه پيروز شدند و آتش توطئه ها را خاموش كردند... كه شرح و بسط 

آن در اين مجال اندك نمي گنجد.
خياباني در اين پنج ماه، بيش از آنكه ژست رهبر و فرمانده قيام مسلحانه 
به خود بگيرد، هيبت يك رهبر فكري و ايدئولوگ و متفكر انقلابي را 
داشت و هر روز با نطق هاي پر شور در مسائل اجتماعي و سياسي و فكري، 
سعي در بر پايي انقلاب فرهنگي و خود آگاهي سياسي و اجتماعي در 

انديشه هاي مردم داشت.
براي شكست قيام خياباني، مهدي قلي خان هدايت، معروف به مخبر 
السلطنه، چهره اي موجه و ملي داشت و به همين سبب بدون سرباز و 
نداشت. مدت ها سعي كرد  كاري  او  با  و كسي  تبريز شد  وارد  محافظ 
دارد،  باز  نهضت  ادامه  از  را  او  خياباني،  دوستان  با  صحبت  طريق  از 
ولي خياباني اعتنايي نكرد و از طرفي گمان نمي كرد كه مخبر السلطنه 
و  فريب  و  تزوير  راه  از  السلطنه چون  مخبر  باشد.  داشته  خيانت  قصد 
مذاكره نتوانست خياباني را از راهي كه در پيش گرفته منصرف سازد، 
با رئيس قزاقخانه تبريز - كه يك كلنل روسي بود - گفتگو و تباني 
سپيده  در  سرانجام  كرد.  ريزي  طرح  را  تبريز  قيام  سرنگوني  نقشه  و 
دم يكشنبه 21 شهريور 1299، كه بسياري از نيروهاي مسلح خياباني 
براي بر چيدن اشرار محلي به اطراف تبريز رفته بودند و نيروي اندكي 
در شهر و اطراف عالي قاپور )مقر حكومت خياباني و مركز قيام( مانده 
بود، قزاق هاي مسلح به دستور كلنل روسي و مخبر السلطنه، به شهر 
ريختند و تمام نيروهاي قيامي را يا كشتند يا خلع سلاح كردند و همه 
مراكز آزاديخواهان و ادارات را به تصرف خود در آوردند و عالي قاپور را 

در اختيار خود گرفتند.

 شهادت 
قزاق ها به فرمان مخبر السلطنه به خانه خياباني ريختند، ولي قبل از اينكه 
به او دست بيابند خياباني از راه پشت بام فرار كرد. عده اى مى خواستند تا با 
وساطت براى شيخ محمد خيابانى امان نامه بگيرند اما او قبول نمى كرد 
مخفي گاه شيخ پيدا شد و با شليك چند تير به دست اسماعيل قزاق، در 
زير زمين خانه شيخ حسنعلي ميانجي به شهادت رسيد. در كمال ناجوان 
از  كه  كسانى  اما  است  كرده  كشى  خود  وى  كه  كردند  شايعه  مردى 
مرگ وى خبر داشتند به شوخى گفتند: شيخ محمد خيابانى را خودكشى 
كردند. پيكرش را بيرون آوردند و در گورستان سيد حمزه تبريز به خاك 
سپردند. بعدها آن گورستان به مدرسه تبديل شد و پس از ويراني، مقبره 

خياباني مظلوم هم از بين رفت.

در دوران مشروطه، مستبدان از كاربردهای 
سیاسی عكس در نشان دادن پیروزی نه چندان 
 پر دوام خود و تسلط بر اوضاع، بهره ها 
می بردند. حاج سیاح محلاتی كه خود نیز 
در شمار گرفتاران این دوران بوده است در 
خاطرات خود نوشته است: به حبسیان، جز دو 
قرص نان و خیار زرد چیزی نمی دادند. رنگ ها 
از آفتاب سیاه شده موها دراز گردیده، شكل و 
قیافه ها تغییر نموده، با آن وضع عكس انداخته 
به استبدادیان هدیه می كردند.
 
از كتاب: خاطرات حاج سیاح...، به كوشش حمید سیاح، 
انتشارات امیر كبیر، تهران، چ سوم 1359، ص 599
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آيين حلول سال نو روز چهارشنبه مورخ سى ام اسفند ماه سال 1391 
در مسجد امام حسين ) ع( دبى برگزار گرديد.

مردم متدين ضمن حضور در مسجد و شركت در برنامه هاى متنوع 
ويژه حلول سال نو ساعاتى معنوى را تجربه نموده و با قرائت ادعيه و 

زيارات، سالى سرشار از خير و بركت را براى يكديگر آرزو نمودند.
ابتدا نماز جماعت ظهر و عصر در سال 1391 به امامت جماعت حجه 

الاسلام و المسلمين هاشم زئى اقامه گرديد.
از  آياتى چند  با تلاوت  نو  برنامه هاى مسجد در هنگام تحويل سال 

كلام الله مجيد آغاز گرديد.
سپس جناب حجه الاسلام والمسلمين هاشم زئى به ايراد سخنرانى 

پرداختند.

در ادامه به صرف نهار از ميهمانان سيدالشهدا )ع( پذيرايى بعمل آمد.
پس از صرف نهار تريبون مسجد مردم را به حضور در صحن مسجد و 
شركت در آيين حلول سال نو فرا خواند. اين محفل با اجراء شعر خوانى 

توسط جناب آقاى دكتر روحانى آغاز گرديد.
سپس زيارت آل ياسين و دعاى امام رضا )ع( با مشاركت و همراهى 

مومنين توسط حجه الاسلام والمسلمين هاشم زئى قرائت گرديد.
ايجاد ارتباط با شبكه سراسرى صداى جمهورى اسلامى ايران و پخش 
مستقيم آئين حلول سال نو از مشهد مقدس و جوار بارگاه ملكوتى حضرت 
على ابن موسى الرضا )ع( لحظاتى سرشار از معنويت را در هنگام حلول 

سال نو براى حاضرين در محفل به ارمغان آورد.
پس از اعلان تحويل سال نو آغاز سال 1392 هجرى شمسى دعاى 
تحويل سال نو قرائت گرديد و در ادامه جناب حجه الاسلام والمسلمين 
هاشم زئى ضمن دعا براى نيكبختى و سعادتمندى حاضرين و تمامى 
مسلمانان و شيعيان مخلص حضرت امير )ع( سالى سرشار از خير و بركت 

را براى همگان آرزو نمودند.
توزيع شيرينى و پخش نواى دلنشين اشعار در مدح و ثناى هشتمين 
از  لحظاتى سرشار  )ع(  رضا  امام  و ولايت  امامت  آسمان  تابناك  اختر 

معنويت را در ميان مومنين پرهيزگار ايجاد نمود.
امت مسلمان و شيعيان مخلص مقيم امارات هر ساله و در آستانه تحويل 
وبا  نموده  تحكيم  را  اسلامى  آيين هاى  خانواده خويش  بهمراه  نو  سال 
آتى  سال  بركت  و  رونق  درراستاى  خدا  خانه  ملكوتى  ازفضاى  استفاده 

خويش استمداد مى نمايند.

دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امارات عربی متحده
مسجد امام حسین )ع( دبی چهارشنبه سی ام اسفند ماه سال 1391

لبیك اللهم لبیك   لبیك لا شریك لك لبیك   انّ 
الحمد و النعمة لك و الملك   لاشریك لك لبیك

در آستانه تشرف فرهنگيان مقيم امارات عربى متحده به سفر معنوى 
امام حسين  در مسجد  مفرده  مناسك عمره  مفرده، كلاس هاى  عمره 

)عليه السلام( دبى برگزار گرديد.
حضرت آيت الله مدنى ضمن تشريح آداب و سنن و بايسته هاى قبل از 
تشرف و احكام و مناسك عمره مفرده، به سوالات متعدد شركت كنندگان 

پيرامون مسائل مختلف اين سفر معنوى پاسخ دادند.
تدارك ماكت كعبه معظمه، نمايش چگونگى احرام و انجام نمادين طواف 

و سعى و ديگر اعمال از جمله برنامه هاى كلاس هاى مزبور بودند.
همچنين جمعى ديگر از زايرين حرم امن الهى كه در قالب كاروان هاى 
آزاد قصد تشرف به خانه خدا را داشتند ضمن شركت در جلسه اى جداگانه از 
افاضات حجة الاسلام و المسلمين هاشم زيى پيرامون آداب و احكام عمره 

مفرده بهره بردند.
خاطرنشان مى سازد برگزارى كلاس هاى متنوع جهت آشنايى مومنين 
با احكام شرعيه بويژه مناسك عمره مفرده از جمله فعاليت هاى مستمر 

فرهنگى مسجد امام حسين)عليه السلام( مى باشد.

مسجد امام حسین)علیه السلام( دبی
 اسفند ماه سال1391

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار 
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
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خیركم من تعلم القران و علمّه پيامبر)ص(

در راستاى نشر فرهنگ آئين وحى در سطح محافل و مجالس دينى و 
هيئت هاى قرآنى دوره هاى آموزشى مدرسين قرآن كريم تحت عنوان:

» كلاس هاى تربيت مدرس قران كريم«
اين تلاش قرآنى با انتشار اطلاعيه و پيام كوتاه از ناحيه مسجد امام 
حسين)عليه السلام( به مخاطبين قرآنى آغاز گرديد كه آنان را به حضور 

و ثبت نام در كلاس ها دعوت مى نمود.
با ثبت نام افزون بر پنجاه نفر از مشتاقان فراگيرى فنون قرائت، تجويد و 
تدرس قران كريم دو دوره از كلاس هاى مزبور بصورت كاملًا برنامه ريزى 

شده و مستقل در بهمن  و اسفند  ماه سال 1391 برگزار شد.
عمده شركت كنندگان در كلاس هاى تربيت مدرس عناصر مذهبى و 
متصديان محافل دينى بودند كه اين اتفاق مبارك موجبات انتقال فرهنگ 

و معارف قرآنى را به واسطه ايشان در سطح جلسات دينى مهيا مى نمود.
عناوين ارائه شده در كلاس هاى دوره مزبور عبارت بودند از:

الف: احكام اسلامی
ب: معارف اسلامی

ج: تجوید قران كریم
د: روش حفظ قران كریم

ه: صوت و لحن

لازم به ذكر است كه رئوس و سرفصل هاى درسى در قالب جزوه هاى 
مدون و محتويات نرم افزارى به شركت كنندگان تحويل گرديد.

به منظور غناى هرچه بيشتر دوره هاى تربيت مدرس از اساتيد مجرب 
حوزه هاى نقدس علنيه قم و مشهد مقدس دعوت به همكارى بعمل 
آمد كه اساتيد مدعو نيز با حضور خويش در دوره تربيت مدرس موجبات 
بيكران  اقيانوس  با  را  قرآنى  معارف  دريافت  مساعد  زمينه هاى  اتصال 

علوم قرآنى منبعث از حوزه هاى علوم دينى كشور فراهم آوردند.

 السلام علیك ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمه الزهراء 
سیدة نساء العالمین)علیها السلام(

فاطمه  حضرت  عالم  دو  بى  بى  شهادت  ايام  رسيدن  فرا  بمناسبت 
زهرا)عليها السلام( )فاطميه اول( محفل عزادارى و سوگوارى در مسجد 

امام حسين )عليه السلام( دبى برگزار گرديد.
اين محفل عزا بمدت پنج شب در آغازين روزهاى سال 1392 هجرى 
جمعيت  پذيراى  عشاء  و  مغرب  جماعت  نماز  اقمه  از  پس  و  شمسى 

سوگوار آل البيت )عليهم السلام( بود.
در اين محافل معنوى جناب حجة الاسلام و المسلمين هاشم زئى به 

ايراد سخنرانى پرداختند.
و مداح توانمند ايران اسلامى حاج آقا گرسويى افاضه نمودند.

ابيها فاطمه زهرا)عليها السلام( محفل سوگوارى  در شب شهادت ام 
با اجراء نوحه خوانى و سينه زنى عزاداران از رونق ويژه برخوردار بود.

على رغم تلاقى ايام فاطميه اول با تعطيلات نوروز سال 1392 اين 
محافل با استقبال انبوه علاقه به ساحت ائمه معصومين )عليهم السلام( 

باشكوه هرچه بيشتر برگزار گرديد. 
سوگواران شركت كننده در محفل عزاى فاطمه زهرا)عليها السلام(   در 
پايان محافل به صرف شام ميهمان خوان گسترده و سفره كرامت سبط 

اصغر رسول گرامى اسلام حضرت سيد الشهداء )عليه السلام( بودند. 
مسجد امام حسين)عليه السلام(  دبى پيوسته در مناسبت هاى مذهبى 

نسبت به اقامه محافل در راستاى تعظيم شعائر اسلامى اهتمام دارد.

مسجد امام حسین)علیه السلام(   
دبی / فروردین ماه سال 1392
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السلام علیك یا ابالمهدی )عج(

مسجد امام حسين)عليه السلام( دبى در شب هشتم ربيع الثانى خجسته 
زاد روز يازدهمين اختر آسمان امامت و ولايت غرق شور و شادى بود.

مومنين پرهيزكار پس از اقامه نماز با شركت در محفل سرور و شادمانى 
اين مناسبت نورانى را گرامى داشتند.

ابتدا و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء حضرت حجة الاسلام و المسلمين 
شمس آياتى چند از كلام الله مجيد را تلاوت نمودند. تلاوت ايشان مورد 
از حافظان  توجه و تحسين همگان قرار گرفت. شايان ذكر است وى 

قران كريم و مربيان توانمند علوم قرآنى مى باشند.

ايراد سخن  به  معماريانى  المسلمين  و  ادامه حضرت حجة الاسلام  در 
ابعاد شخصيتى و كلمات گهربار حضرت )عليه  از  پرداخته و فرازهايى 
و  كريم  قران  حافظ  فضلاى  از  نيز  ايشان  نمودند.  تشريح  را  السلام( 

متخصصين علوم قرآنى مى باشند.
اشتياق وصف ناپذير حاضرين جلسه به ادامه حضور در محفل شادمانى 
حضرت ولى الله الاعظم امام زمان )عج( باعث گرديد كه پس از اتمام 
مجلس سخنرانى نيز دو تن از مداحان اهل بيت عصمت و طهارت)عليه 
مدايح خويش موجبات  و  اشعار  با  و  پرداخته  برنامه  اجراى  به  السلام( 

رونق مجلس جشن را فراهم آورند.
در اين شب نورانى شركت كنندگان در مجلس جشن به صرف شيرينى 
و شام ميهمان خوان گسترده حضرت سيدالشهداء )عليه السلام( بودند.

مسجد امام حسین )علیه السلام( 
دبی / دوشنبه 91/12/3

میلاد مسعود حضرت زینب كبری )علیها السلام(

محفل گراميداشت ميلاد خجسته حضرت زينب كبرى)عليها السلام( 
مورخ 91/12/26 بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسين 

)عليه السلام( برگزار شد.
در اين محفل معنوى مداح اهل بيت)عليهم السلام( اشعارى را در مدح 

عقيله بنى هاشم)عليها السلام( تقديم حضار نمود.
در ادامه حضرت حجة الاسلام و المسلمين آقاى هاشم زيى به ايراد 
سخنرانى پرداخته و از مراتب و مناقب پرستار كربلا حضرت زينب كبرى 

)عليها السلام( تجليل بعمل آوردند.
از  پرستارى  خطير  كسوت  گراميداشت  معنوى ضمن  محفل  اين  در 

روز  و  آمده  بعمل  تجليل  فرهيخته  و  خدوم  قشر  اين  مستمر  زحمات 
پرستار به ايشان تبريك گفته شد.

همچنين در روز پرستار جناب حجة الاسلام و المسلمين هاشم زيى 
ايراد سخن  به  پرستاران  جمع  در  ايرانيان  بيمارستان  در  ضمن حضور 

پرداخته و روز پرستار را تعظيم نمودند.

ان الدین عند الله الاسلام

در ادامه روند تشرف پيروان ديگر اديان به دين مبين اسلام و در تاريخ 
چهارشنبه 92/1/14 دفتر نمايندگى مقام معظم رهبرى در امارات عربى 

متحده شاهد برپايى اين آيين معنوى بود.
دو تن از اتباع فرانسوى و كنيايى با اداء شهادتين و در حضور حضرت 

آيت الله مدنى اسلام را بعنوان دين رسمى خود برگزيدند.
تشريح  ضمن  رهبرى  معظم  مقام  نماينده  كه  است  ذكر  به  لازم 
فرازهايى از اصول دين و احكام و آداب شريعت مقدس اسلام و به رسم 

هديه كتاب هايى را در اين ارتباط تقديم حضورشان نمودند.
آئين تشرف به دين مبين اسلام از جمله فرازهاى باشكوه و ملكوتى 
است كه متناوباً  در فضاى معنوى مسجد و با اشراف امام جمعه محترم 

دبى برگزار مى گردد.
شايان ذكر است كه عكس هاى متنوع و ماندگارى از اين رخداد مبارك 
در آرشيو مسجد موجود مى باشد كه بنابر اقتضاى حال نسبت به انتشار 

آن اقدام مى گردد.
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السلام علیك یا بنت موسی ابن جعفر )علیه السلام( 

الثانى محفل سوگوارى بمناسبت وفات كريمه اهل  در شب دهم ربيع 
بيت حضرت فاطمه معصومه )عليها سلام( در مسجد امام حسين )عليه 

السلام( دبى برگزار گرديد.

ابتدا جناب حجة الاسلام و المسلمين حاج آقا معماريان حافظ قران كريم 
و كارشناس علوم قرآنى آياتى چند از كلام الله مجيد را تلاوت نمودند.

سپس حضرت آية الله مدنى به ايراد سخن پيرامون شخصيت حضرت 
فاطمه معصومه )عليها سلام( و بحث پيرامون لزوم اكرام و احترام به 
ذريه اهل بيت معصومين )عليه السلام( و نقش آفرينى آن بزرگواران در 

اشاعه و ترويج معارف دينى پرداختند.
مرثيه  به  خليلى  آقاى  جناب  السلام(  )عليه  بيت  اهل  مداح  ادامه  در 
سرايى پرداخته و جمعيت حاضر نيز ضمن همراهى ايشان به سوگوارى 

پرداختند.

لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا مما تحبون
هرگز به نیكی دست نمی یابید مگر از آنچه دوست دارید 

انفاق نمایید.

در آستانه نوروز سال 1392 هجرى شمسى و برسم هر ساله بازارچه  
خيريه اى در راستاى حكايت از ايتام تحت سرپرستى واحد حضرت جواد 

الائمه)عليه السلام( برپا گرد.
اين بازارچه نوروزى كه شور و حال وصف ناشدنى را در ميان مراجعين 
و در استقبال از سال نو ايجاد نمود حاصل كار گروهى پرسنل و كودكان 

قرانى مهد قرآنى حضرت رقيه) عليها السلام( بود.
آخرين جمعه  نماز جمعه  مراسم  و  كميل  دعاى  در  كنندگان  شركت 

سال استقبال شايانى از اين بازارچه بعمل آوردند.
كودكان قرآنى مهد حضرت رقيه )عليها السلام( آثار هنرى خويش شامل 
كار روى شيشه )ويتراى( و هنرهاى تجسمى تبلور يافته در سفالگرى را در 

معرض بازديد و فروش اولياء خود و ديگر مراجعين گذاردند.
بازديدكنندگان از غرفه و نيز والدين كودكان قرانى ضمن بازديد از غرفه ها 
حاصل زحمات كودكان خويش را خريدارى نمودند تا علاوه بر تشويق 
عملى نورچشمان خويش نسبت به حمايت مالى از ايتام در آستانه سال 

نو نيز مشاركت نمايند.
اين بازارچه با برپايى غرفه هاى متنوع ما يحتاج مورد نياز ايرانيان مقيم امارات 

را بابت تزيين سفره هاى نوروزى در مرض خريد علاقه مندان قرار دادند.

غرفه محصولات غذايى سنتى شامل
آش- حليم بادمجان- ترشى

حضور نمادين دو تن از هموطنان جنوبى كه به طبخ نان سنتى اقدام و 
محصول تازه و مطبوع خود را به مشتريان مى فروختند از ديگر جلوه هاى 

بديع اين بازارچه بود.
از استقبال  غرفه سبزه و ماهى كه حلول سال نو را تداعى مى نمود 

خوبى برخوردار شد.
غرفه معرق كارى نيز يكى ديگر از جلوه هاى بديع اين بازارچه بود.

بازارچه  اين  محصولات  فروش  از  حاصل  عايدات  است  ذكر  شايان 
جواد  حضرت  ايتام  سرپرستى  واحد  پوشش  تحت  افراد  امور  صرف 

الائمه) عليه السلام( مى گردد.
مهد قرآنى حضرت رقيه )عليها السلام( هر ساله نسبت به برگزارى اين 
بازارچه اقدام مى نمايد كه اين تلاش فرهنگى، معنوى علاوه بر جنبه 
حمايتى از ايتام بى سرپرست موجبات تحكيم وحدت و تجديد خاطرات 

ايرانيان مقيم امارات را از سنن اسلامى و بومى شان فراهم مى آورد.
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آثارسعدى به اعتبار موضوع درعام ترين تقسيم به دو گروه تقسيم مى شود.
آثارى كه مايه    ى آنها پند و اندرز وآموزش هاى  اخلاقى و معنوى است و آثارى 
كه تغزّلى و غنايى و عاشقانه است. به تعبيرى، سعدى در كلام خود يا ناصح 
است يا عاشق.)سعدى،ضياء موحد،1373صفحه ى67(تنوعّ لحن سعدى در پند 
و اندرزگويى چنان است كه خواننده متوجه نمى شود، اين همان مضمونى است 
كه بارها از سعدى شنيده است. لحن آمرانه، دريغ  و افسوس، ملامت با ملايمت 
ملامت با پرخاش وتندى، طنز و طعن و... ازجمله شگردهاى سعدى در پند و 
اندرزگويى است. سرتاسر كليّات سعدى مزيّن به پيام هاى اخلاقى و دينى است 
كه مى تواند در هر دوره اى سرمشق انسانها قرار بگيرد.دراين جا سعى مى كنيم 
تا ديدگاه هاى سعدى در زمينه هاى اخلاق و معنويت و فضايل انسانى همراه 

با شواهدى بررسى كنيم.

1. توحید وعرفان سعدی
سعدى عالى ترين مباحث توحيد و عرفان را در موجزترين و زيبا ترين شكلي 
بيان كرده است. انديشه ي محورى او پى بردن به راز هستى و حقيقت، مطلق و 
سرچشمه وجود است. شروع گلستان او با همين مضمون است))منّت خداى را 
عزّوجلّ كه طاعتش موجب قربت است. و به شكر اندرش مزيد نعمت. هرنفسى 
كه فرو مى رود ممّد حيات است و چون بر مى آيد مفرحّ ذات.(( وسعت اطلاعات 
و جوامع مختلف  افراد  در حيات  او  تجارب محقّقانه  و كثرت  معارف شيخ  و 
بشرى و شناخت عميق او از خداوند متعال از وى عارف و موحّدى ساخته است 
كه به كاوش درآثار آفريدگار در جهان پرداخته و مطالعات خود را با تفسير آيات 

صنع و حكمت الهى در جهان خلقت همراه ساخته است:
به سربردم ايّام با هر كس دراقصاى عالم بگشتم بسى 

زهر خرمنى خوشه اى يافتم تمتّع زهر گوشه اى يافتم 
)بوستان سعدی، خطیب رهبر،1373:ص205(

سعدى از قدرت ادبى خود صرفاً ارشاد خلق را درنظر داشته و با شناخت عميق 
در  داشته،  ايشان  افعال  و  اعمال  انگيزه هاى  و  انسان ها  از  كه  وكم  نظيرى 
وصف اخلاقيّات و تمنّيات آدميان به نوعى سخن گفته كه كاملًا با ذات انسان 
بسيار ساده و  منطبق مى نمايد)ذكرجميل سعدى،ج3:ص221( عرفان سعدى 
روشن و خالى از ابهام است به عقيده ى او همه ى افراد انسانى در اصل فطرت، 
نيك هستند و مى توانند به قلهً  ى فضايل برسند به شرطى كه قدر و ارج خود 
را بشناسند و نفس خود را از بدى ها پاك كنند و به نيكى ها بيارايند. به تمثيل 

زيباى او در اين زمينه توجه كنيد:
تو سلطان و دستور دانا، خرد وجود تو شهرى است پرنيك و بد 

هوى  و هوس، رهزن و كيسه بر رضا و ورع، نيك نامان حُرّ 

تو را شهوت و حرص و كين و حسد     چو خون در رگان اند و جان در جسد
گراين دشمنان تربيت يافتند     سر از حكم راى تو برتافتند

هوى و هوسرا نماند ستيز     چوبينند سر پنجه  ى عقل تيز
امرى كه دشمن سياست نكرد     هم از دست دشمن رياست نكرد

)بوستان، باب7:ص342(

در عرفان سعدى، انسان ها بايد موهبت هاى طبيعى و باطنى خود را بشناسد و 
با دانش و بينش به حقيقت حق، عشق ورزند و هوى و هوس و غرض ها را كه 

حجاب معرفت است از خود دور سازند:
كه باقى شوى گر هلاكت كند مترس ازمحبّت كه خاكت كند 

كه از دست خويشت رهايى دهد تو را باحق آن آشنايى دهد 
چو پيوندها بگسلى واصلي تعلقّ حجاب است و بى حاصلى 

)بوستان باب3ص292(

سعدى ضخيم ترين حجاب معرفت را خود بينى و تكبّر مى داند كه بر ديده ى 
حقيقت بين پرده مى كشد:

كه دارد پرده ى پندار در پيش نبيند مدّعى جز خويشتن را 
نبيند هيچ كس عاجزتر از خويش گرش چشم خدا بينى ببخشند 

 )گلستان، باب2ص74(

بر طالب علم و سالك راه حق واجب است كه پرده هاى گوناگون را كنار زده 
تا آفتاب حقيقت را از هر سو تابان ببيند و دريابد كه هر برگى دفتر معرفتى و 
هرذره اى، آسماني پر از راز سرمدى است و همه ى كاينات به حمد و تسبيح 

پروردگار خويش زبان گشاده اند:
عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش دوش مرغى به صبح مى ناليد 

مگر آواز من رسيد به گوش يكي از دوستان مخلص را 
بانگ مرغى چنين كند مدهوش گفت باور نداشتم كه تو را 
مرغ تسبيح خوان و من خاموش گفتم اين شرط آدميت نيست 

)گلستان باب2، ص84(

سعدى قلبى سرشار از عشق به بشريّت داشته است و همواره بدين نكته اشاره 
كرده كه هر فردى بايد خود را در برابر جامعه مسؤل بداند و گرهي از گره هاى 
اجتماعى را بگشايد و بداند كه فقط به كنجى نشستن و رياضت و ذكر اوراد و 

ادعيه به تنهايى سودمند نيست و ذات انسانى تكامل نمي يابد:
به ايثار، مردان سبق برده اند      نه شب زنده داران دل مرده اند

كرامت جوان مردى و نان دهى است          مقالات بيهوده، طبل تهى است  
)بوستان باب2ص267(

سخن گفتن ازسعدی كه استاد زبان فارسی و سر مشق سادگی و ایجاز و فصاحت است كاری خطیر 
است. ازطرفی آثار سعدی چنان گوناگون و پردامنه است كه انتخاب موضوع آسان نیست. سعدی یكی 

از چند شاعر بزرگ كلاسیك و طراز اول ما ایرانیان است. معمولا ً شاعران كلاسیك هر ملتّ همیشه 
در زبان و ادب و فرهنگ و آن ملتّ حضور دارند. هرخواننده ي ژرف نگری كه كلیّات سعدی را با تأمّل 

بخواند به دامنه وعمق حضور سعدی در زبان فارسی پی خواهد برد. در واقع دل بستگی ما ایرانیان 
در آثار سعدی بیش از  هر چیز، دل بستگی به زبان و فرهنگ و تمدّن پارسی است. بی گمان سهمی 
كه سعدی در حفظ و اشاعه ی زبان فارسی دارد با هیچ شاعر دیگر ایران مگر فردوسی قابل قیاس 

نیست. او زبان فارسی را شیرین تر و فصیح تر از هرگوینده ي دیگر به سخن و اداشته است.  و در شعر 
و نثر به گونه ای معاصر ماست كه بسیاری از شاعران ایران نیستند. بی تردید سعدی سخنور، شاعر و 

نویسنده ای است كه جهان را با آثار گران سنگش به شگفتی واداشته است و تمامی آثارش در عرصه ي 
تعلیم و تربیت و اخلاق و جامعه شناسی و فرهنگ تاثیرگذار می باشد. او در واقع یك دانشمند زبردست 

و آگاهی است كه نسبت به مسایل اجتماعی و فرهنگ جامعه و بیان دغدغه های مشترک انسانی، 
حساسّیت خاصّي داشته است. لذا مطالعه ی عمیق و توأم با تفكّر و تدبرّ در اغلب آثار شیخ  اجلّ می 
تواند نسل امروز و گذشته ي ما را كه در چند راهه ی بحران ها  و تهاجمات  گوناگون فكری، عقیدتی، 
اخلاقي و فرهنگ قرار گرفته اند، مددكار باشد. به همین منظور نگارنده تصمیم دارد تا ان شا الله – به حول 
و قوّه ي الهی، به اقتضاي رشته ي تحصیلی خود و با توجّه به موضوعات ارزشمند مجلهّ ي وزین))نسیم(( 

و با تكیه بر پیشوانه ی غنی  و محكم فرهنگي  و اخلاقی و دینی كه در گنجینه ی زبان  و ادب  پارسی در 
اختیار داریم یك سلسله مقالات را با زمینه های مناسب مجلهّ عرضه دارد.
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به تسبيح و سجاده و دلق نيست طريقت به جز خدمت خلق نيست 
)بوستان، باب1ص225(

كه خلق از وجودش در آسايش است خدا را برآن بنده بخشايش است 
كه نيكى رساند به خلق خداى   كسى نيك بيند به هر دو سراى 

)بوستان، باب2ص266(

2. مناجات ونیایش ازدیدگاه سعدی
در مناجات سعدى، اخلاص او را به خداوند  مظهر كمال و آفريننده ى جهان 
مطلوب، مى توان  ديد. در اين دنيا، بندگان فرومانده ى نفس امّاره اند، ازبنده ى 
خاكسار گناه سرمى زند ولي به عفو خداوندگار اميدوار است. لحن سعدى در 

مناجات و نيايش آكنده از خضوع و ايمان است.
بضاعت نياوردم الّا اميد      خدايا زعضرم مكن نا اميد

)بوستان، باب10ص399(

به تعبير سعدى، در برابر خداوند بايد صدق و اخلاص داشت و گرنه به ظاهر 
خود را در چشم مردم آراستن مانند روزه داشتن طفلى است كه در نهان غذا مى خورد 

و دل خوش بود كه ديگران او را روزه دار مى پندارند:
كه در چشم مردم گزارى دراز كليد در دوزخ است آن نماز 

در آتش فشانند سجّاده ات   اگر جزبه حق مى رود جاده ات 
)بوستان، باب5 ص230(

وگرنه چه آيد زبى مغز پوست  عبادت به اخلاص نيت نكوست 
)بوستان باب، 5 ص329(

درعالمى كه سعدى نموده است، عنايت خداوند هميشه شامل احوال بندگان 
است. در توبه هميشه بر روى ايشان باز است. سعدى روح تو كّلى در انسان 

مى دمد كه تكيه گاهى بزرگ در مصايب حيات است:
كه باچندين گنه امّيدواريم خداوندى چنين بخشنده داريم  

جز انعامت درى ديگر نداريم خدايا گربخوانى ور برانى 
چگونه شكر اين نعمت گزاريم  ز مشتى خاك ما را آفريدى 

)غزلیات،430ص800(

3. اخلاق در كلام سعدی
سرتاسركليّات سعدى مزيّن به پيام هاى اخلاقى و تربيتى است كه مى تواند در 
هر دوره اى سرمشق انسان ها قرار بگيرد. در اين جا نمونه هايى از اين اندرزهاى 

اخلاقى را ذكر مى كنيم.
پیوند دادن انسان  دوستی با خداپرستی

سعدى از بزرگانى است كه مردم دوستى و خدمت به خلق خداى را با لطيفه اى 
ديگر كه مستلزم معرفت آدمى به خداى بزرگ است، قرين مى سازد و همين 

معناست كه در واقع مردم دوستى را با خداپرستى ارتباط مى دهد.
)ذكرجمیل سعدی، ج3 ص246(

با خلق خدا كن نيكويى    خواهى كه خدا بر تو بخشد 
)گلستان، باب1ص56(

كه خلق از وجودش در آسايش است  خدا را بر آن بنده بخشايش است 
)بوستان، باب2ص266(

كه با حق نكو بود و با خلق بد   نخورد از آن عبادت بر آن بى خرد 
)بوستان، باب1ص225(

سپاس گزاری
سعدى بر خصلت نيك سپاس گزارى و نعمت شناسى تاكيد بسيارى مى ورزد 
و آن را موجب دوام دولت و جاودانگى نعمت مى داند.))منّت خداى راعّزوجلّ 
كه طاعتش موجب قربت است و به شكراندرش مزيد نعمت(( )مقدمه گلستان(

كه بد فرجامى آرد ناسپاسى وفا دارى كن و نعمت شناسى 
هرآن كاو حق نداند آدمى نيست جزاى مردمى جز مردمى نيست 

تو خوى خوب خويش از دست مگذار وگر دانى كه بد خويى كند يار 
كه بيمارى توان كردن دگر بار چو به بودى طبيب از خود مى ازار 

كه دون همّت كند منّت فراموش چو خرمن برگرفتى گاو مفروش 
)مثنویات ص854(

خیر خواهی خلق
به نظر او خيرخواهى خلق و اينكه نفس انسان هر چه را كه براى خود مى پسندد 

براى ديگران نيز بپسندد موجب باقى ماندن نام نيك از انسان مى شود:
ياد دارم زپير دانشمند               تو هم ازمن به ياد دار اين پند

نيز بر نفس ديگرى مپسند   هر چه بر نفس خويش نپسندى 
)قطعات ص821(

خويشتن را خير خواهى، خيرخواه خلق باش   
                                        زآن كه هرگز بد نباشد نفس نيك انديش را

آدميّت رحم بر بيچارگان آوردن است   
                                            كه آدمى را تن بلرزد چون ببيند ريش را

راستى كردند و فرمودند مردان خداى 
                                        اى فقيه اوّل نصيحت گوى نفس خويش را

آن چه نفس خويش را خواهى حرامت سعديا  
                                          گر نخواهى همچنان بيگانه را وخويش را 

)غزلیات عرفانی ص785(

عیب جوی نكردن از دیگران
عيب جوى و خرده گيرى بر ديگران از خصلت هاى زشت انسانى است كه انسانيّت 

فرد را از زير سؤال مى برد زيرا عيب جو خود نيز خالى از عيب و نقص نيست:
در تكاپوى عيب اصحابى  با همه عيب خويشتن شب و روز 

بى عمل مدّعى وكذّابى    گر همه علم عالمت باشد 
)قصایدص750(

قناعت
ازديدگاه سعدى، صفت ستوده ى قناعت آن قدر اهمّيّت دارد كه يك باب از 
گلستان و يك باب هم از بوستان خود را به اين موضوع اختصاص داده است.
مقصود سعدى از قناعت، واراسته زيستن و استغنا در برابر دنيا است   ؛ به نظر او 
آن كه جزبه خورو خواب و شهوات نمى انديشد، طريق ددان را برگزيده است؛ 
حال آنكه آدميّت در كسب معرفت و دريافت سرّحق است كه به تعبير سعدى 
در))انبان آز(( نمى گنجد )مقدمه بوستان، يوسفى ص27( سعدى در بخش هاى 

ديگر كليّات خود قناعت را نشان آزادى مى داند:
گنج آزادگى وكنج قناعت ملكى است     كه به شمشير ميّسر نشود سلطان را

كسى گفت عزّت به مال اندراست       كه دنى ودين را درم ياور است
چه مردى كند زور بازوى جاه؟       كه بى مال، سلطان بى لشكر است
دگر كس نگر تا جوابش چه داد:       به جاه است اگر آدمى سرور است
خداوند را اجاه بايد نه مال       وگرمال خواهى به جاه اندر است

اگر راست خواهى ز سعدى شنو       قناعت از اين هردو نيكوتر
)غزلیات عرفانی صفحه785(

دل نبستن به دنیا
پيمان شكن بي وفاست. ندارد. زيرا دوستى  ارزش دل بستگى  او دنيا  از نظر 
پر نهنگ  به بحر عميقى تشبيه مى كند كه  بودن  انگيز  را در هراس  دنيا  او 
است)قصايد756( و در فريبندگى و زيبايى به زنى عشوه  ده ودلستان كه با كسى 
عهد شوهرى به سر نمى برد و فرزندانش را مى زايد و مى كشد)همان:ص753(  
و در ناپيدارى به گنبدى كه جوز بر آن نمى ماند و در موقّتى بودن به كاروان 
سرا)همان:صفحه738( بنابرين دو چيز حاصل عمر است: نام نيك وثواب. بايد 

به فكر آباد كردن سراى آخرت بود:
درسخن به دو مصرع چنان لطيف ببندم 

                                            كه شايد اهل معانى ورد خود كند اين را
بخور ببخش كه دنيا به هيچ كار نيايد    

                                               جزآن كه پيش فرستند روز پازپسين را
)قصاید: ص705(
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اين ملك خلل گيرد، گر خود ملك رومى   وين روزبه شام آيد، گر پادشه شامى
كام همه ى دنيا را، برهيچ منه سعدى     چون بادگرى بايد، پرداخت به ناكامى

دنيا پلى است بر گذر راهآخرت      اهل تميز خانه نگيرند بر پلى 
)غزلیات ص805(

دنيا حريف سفله و معشوق بى وفاست     چون مى رود هر آينه بگزار تا رود 
)غزلیات ص793(

شرف نفس به جود است وكرامت به سجود  
                                               هركه اين هر دو ندارد عدمش به زوجود

اى كه در نعمت و نازى به جهان غرّه مشو  
                                           كه محال است در اين مرحله امكان خلود

وى كه در شدّت فقّرى و پريشانحالى  
                                         صبر كن كاين دوسه روزى به سرآيد معدود 

)غزلیات ص792(

زمانه،مادرى بى مهر ودون است كه دنيا صاحبى بدعهد وخون خوار  
نه اكنون است برما جور ايّام  كه ازدوران آدم تاكنون است.  

)مراثی ص758(

غنیمت شمردن ایاّم عمر
از روزهاى  از غنيمت دانستن جوانى؛  با ما سخن مى گويد.  سعدى صميمانه 

زودگذر و بى بازگشت عمر و از توبه و ندامت خويش:
دريغا كه فصل جوانى برفت  به لهو و لعب زندگانى برفت

زحق دور مانديم و غافل شديم دريغاكه مشغول باطل شديم 
)بوستان. باب 9 ص380(

صحنه هاى عبرت انگيزى كه در آثار سعدى مى بينيم ما را به حسرت و تأسّف 
دچار مى كند. از بسيارى اعمال پشيمان مى شويم و ايّام از دست رفته را فراياد 
مى آوريم و دريغ مى خوريم كه بى ما بسى روزگار، گل خواهد روييد و نوبهار 
خواهد شكفت و دوستان با يكديگر خواهند نشست اما از ما اثرى نخواهد بود:

خبردارى اى استخوانى قفس     كه جان تو مرغى است نامش نفس
چو مرغ از قفس رفت و بگسست قيد    دگر ره نگردد به سعى تو صيد

نگه دار فرصت كه عالم دمى است     دمى پيش دانا به از عالمى است
برفتند و هركس درود آن چه كشت     نماند به جز نام نيكو و زشت

) بوستان، باب 9 ص 385(

مشورت و تامل در كارها
شيخ اجلّ مشورت و تأمّل در هر امرى را نشانه ى رستگارى انسان مى داند و 
براين عقيده است كه مردم هشيار، زمام عقل را به دست هواى نفس نمى دهند 

كه در اين صورت پشيمان خواهند شد:
بكن وگرنه پشيمان شوى به آخركار به اول همه كارى تأمّل اولى تر 

) قصاید : ص 721 (

خواهى كه رستگار شوى راست كار باش   تا عيب جوى را نرسد بر تو مدخلى
تير از كمان چو رفت نيايد به شست باز     پس واجب است در همه كارى تأمّلى

) قصاید : ص 756 (

هر كه بى مشورت كند تدبير  غالبش بر غرض نيايد تير
بيخ بى مشورت كه بنشانى  بر نيارد به جز پشيمانى

) مثنویات ص 850 (

دوست و شرایط دوستی از دیدگاه سعدی
خاطر  داشتن  نگاه  بر  و  نهاده  ارج  حقيقى  دوست  بر  خود  كليِّات  در  سعدى 
دوست تأكيد نموده و ديدار دوستان را مرهم دل معرفى مى كند. دوست واقعى 
بايد در بلا و مصيبت هم شريك غم باشد و در پيمان دوستى خود سخت و 

محكم باشد:
جايى كه درخت عيش، پربار بود  دُر درنظروگهر در انبار بود

آن جا همه كس يار وفادار بود  يار آن ياراست كه در بلا يار بود
) رباعیات : ص 843 (

دوستان سخت پيمان را ز دشمن باك نيست
                                            شرط يار آن است كز پيوند يارش نگسلد

صد هزاران خيط يكتو را نباشد قوتى
                                             چون به هم برتافتى اسفنديارش نگسلد

) قطعات : ص 820 (

سعدى دوستان دشمن نما را به مار تشبيه مى كند و زندگانى بى دوست را بى 
معنى و بى هدف مى داند:

دشمن اگر دوست شود چندبار  صاحب عقلش نشمارد به دوست
مارهمان است به سيرت كه هست  ورچه به صورت به در آيد ز پوست

) قطعات : ص 815 (

با دوست كنج فقر، بهشت است و بوستان    بى دوست خاك برسر جاه و توانگرى
) غزلیات ص 616 (

سعدى بارها به اثرات هم نشينى با دوست نادان اشاره كرده است:
)) هركه بابدان نشيند اگر نيز طبيعت ايشان دراو اثر نكند، به طريقت ايشان 
متهم گردد و گر به خراباتى رود به نماز كردن، منسوب شود به خمر خوردن ((

كه نادان را به صحبت برگزيدى رقم بر خود به نادانى كشيدى 
مرا فرمود با نادان مپيوند طلب كردم ز دانايى يكى پند 
وگر نادانى ابله تر بباشى كه گر داناى دهرى خر بباشى 

)گلستان، باب8 ص178(

ادامه دارد



  تاسیس مدرسه فیضیه
شهر قم از ديرباز مأوي و مأمن شيعيان و مركز علم و حديث و فقه و فقاهت 
بوده است، چنانكه مقابر و زيارتگاه هاي برجاي مانده از گذشته حكايت از اين 
حقيقت دارد كه اين شهر به خاطر مركزيت تشيع يكي از قطبهاي علمي و 
مراكز مهم جهان اسلام خصوصاً تشيع به شمار مي آيد. مدارس ديني و بناهاي 
مذهبي ديرپا در اين شهر وجود دارد كه در گذشته در آنها علم فقه حديث و 

قرآن و ساير علوم الهي و... تدريس مي شد.1 
هر يك از بزرگان شيعه براي ترويج علوم دست به ايجاد مدارس علمي در 
اين شهر نموده اند از جمله مدارس مهم علمي اين شهر كه در دوره صفويه به 
خاطر حمايت هاي سلسله صفويان از مذهب شيعه تأسيس شده مدرسه فيضيه 
ودارالشفاء است اين دو مدرسه در عصر صفويان در قم تأسيس شده، مدرسه 
فيضيه قبل از مدرسه دارالشفاء تأسيس شده است و بخاطر حسن همجواري 
آنها با مرقد مطهر كريمه اهل بيت از مزيت خاصي برخوردار شده اند و نام حوزه 

قم را با نام حضرت معصومه در جهان معروف نموده اند. 
از  بزرگاني  اين شهر  در  شيعيان شده  مركز  اسلامي  اولية  قرن هاي  از  قم 
اصحاب ائمه زيسته و به ترويج علوم اسلامي پرداخته ، بذر علم در اين شهر از 
ديرباز پاشيده شد اما گسترش عمده آن از دوران صفويان آغاز شده »مدرسة 
فيضيه از بناهاي عهد صفويه است كه در جنب صحن كهنه بنا شده به طوري 
كه نوشته اند از بناهاي شاه طهماسب اول است چنانكه بر سر در ايوان جنوبي 
طهماسب  شاه  بنام  آن  كتبيه  مي شود  باز  كهنه  طرف صحن  به  كه  مدرسه 
صفوي است. عين عبارت كتيبه اين است قد اتفق بناء هذه العماره الشريفه 
والعتبه السنيه والسده العليه الفاطميه في زمان دولة سلطان اعاظم السلاطين 
الطاهرين  والائمه  والمرسلين  الانبياء  خليفة  الخواقين  خلف  اكارم  برهان 
المرتضويه  المله  اساس  مؤسس  المصطفويه  الشريعه  مباني  شيد  المعصومين 
رافع الويه العدل والاحسان ابوالمظفر شاه طهماسب بهادر خان... بسعاية تعاوة 
اكابر السادات والنقباء الاشراف الامير شرف الدين اسحق تاج الشرف الموسوي 

في سنة »934«.2 
بنابر نقل متون معتبر تاريخي بناي اوليه اين مدرسه مربوط به قرن ششم 
هجري است كه با نام مدرسة آستانه مشهور بوده است. و بعد در زمان صفوي 
تجديد بنابراين گرديد و در نيمه نخستين قرن سيزدهم بناي مدرسه فيضيه 

جايگزين مدرسه آستانه شد.3 
به طوري كه نوشته اند بناي اوليه تا حدود حوض وسط مدرسه بوده و وجه 
تسميه به فيضيه  را نيز چنين گويند كه چندي محدث حكيم و فقيه عليم عالم 
ولي چون  داشته  مدرسه سكونت  اين  در  كاشاني  فيض  مولي محسن  رباني 
ظاهراً در جنب مزار سركار فيض آثار است بدين نام موسوم گشته. اما بناء فعلي 
مدرسه مربوط به دوره فتحعلي شاه است كه در سنه 1213 و 1214 هجري 
بنياد شده و بناي سابق را خراب كرده و مدرسه را بزرگ و رفيع نموده اند و 
به طوري كه نوشته اند 75 ذرع طول و 50 ذرع عرض است مشتمل بر چهل 
حجره تحتاني و 4 ايوان رفيع بنيان و غرفات سپهرنشان كه در آن تاريخ دوازده 
غرفه بود و حوض مربع دوازده ذرع در دوازده ذرع و در جدول آب در طول 12 

ذرع و در عرض 3 ذرع )حوضهاي طرفين فعلًا پر كرده اند.«.4 
وجه تسميه اين مدرسه به نام فيضيه شايد به اين خاطر بوده است كه فيض 
كاشاني مدتي در شهر قم اقامت و در اين مدرسه تدريس مي نمود و محل تدريس 
يا محل اقامت دائمي او بوده است كه بين مردم بنام مدرسه فيض معروف شده 

چنانكه نام مدارس قديم در بغداد به نام نظاميه كه مؤسس و مروج آنها خواجه 
نظام الملك بوده است معروف شده، و شايد علت تسميه آن بنام فيضيه هنگامي 
كه در عصر قاجار تجديد بنا مي شد، بنابر پيشنهاد علماي عهد قاجار بوده است 
كه خواسته اند بنام فيض كاشاني بنا شود چنانكه در مقدمه ديوان فيض چنين 
نوشته اند »... مدرسه فيضيه قم نيز بنام او بنياد شده و سالهاست كه از مراكز 
علمي عالم تشيع است و وي نيز روزگاري در اين دانشگاه اسلامي به تدريس 
و تعليم علوم عقلي و نقلي اشتغال داشته است.5 چنانكه روشن است، فيض 
شاه  و  عباس  شاه  با  معاصر  كه  است  عهد صفويه  بزرگ  علماي  از  كاشاني 
صفي و شاه سليمان بوده است و او يكي از برجسته ترين شاگردان ملاصدراي 
شيرازي و داماد او بوده،6 از خاندان فيض علماي بزرگي برخاسته اند كه تا امروز 
به فرهنگ اسلامي خدمت نموده و مي نمايند، از جمله آنها مرحوم آيت الله 
العظمي فيض قمي و دكتر فيض مي باشد كه اكنون در دانشگاهها تدريس و 
اشتغال به خدمات فرهنگي دارد،7 لذا احتمال دارد كه در عصر قاجار نيز بنابر 
نام به  اين  نواده هاي فيض كه در شهر قم رياست شرعي داشته اند  پيشنهاد 

مدرسه فيضيه نهاده شده است.

  نقش فیضیه در تاریخ معاصر ایران
شهادت  و  شوال 1383ه.ق،   25 با  بود  مصادف   1342 سال  نوروز  دوم  روز 
امام جعفر صادق)ع( و به همين مناسبت مراسم سوگوارى شهادت امام صادق)ع( 

با حضور ده ها هزار نفر مردم از سراسر كشوربرگزار شد.
عليه  مردمي  از شورش  جلوگيرى  براى  پهلوي  رژيم  سران  ديگر  از سوى 
رژيم جمع بسيارى از نيروهاى گارد جاويدان را با لباس مبدل به قم فرستادند 
در  مسلح  سربازان  كاميون هاي  هجوم برند.  عزادران  بر  دهقانان  لباس  در  تا 
ميدان آستانه مقابل مدرسه فيضيه متوقف شده و ماموران امنيتي محل را در 

محاصره خويش گرفتند.
عصر آن روز مجلس سوگوارى امام صادق)ع( برگزارشد و هزاران نفر از اقشار 
مختلف مردم همراه طلاب، استادان و مراجع به سوگ نشستند. هنگامى كه يكي 
از فضلاي حوزه علميه قم مشغول بيان فضايل رئيس مذهب جعفري بود، ناگاه 
صداي صلوات بلند شد و واعظ امكان ادامه سخنراني را نيافت. در همين حال 
يكي از ماموران رژيم بلند شد ميكروفون را در اختيار گرفت. در همين هنگام 

ماموران كه لباس مبدل پوشيده بودند يك صدا شعار جاويد شاه سر دادند.
اين افراد به طلاب جوان حمله كردند و طلاب نيز به دفاع از خود مشغول شدند. 
در اين زمان نيروي شهرباني وارد معركه شد و رگبار گلوله به سوي طلاب جوان 
آغاز گشت. ماموران به طبقه دوم رفته بودند و طلاب جوان را از طبقه دوم به 

پايين پرت مي كردند و شروع به آتش زدن البسه و كتب آنان كردند.
شدند.  مرتكب  بسياري  وحشي گري هاي  روز  اين  در  پهلوي  رژيم  عمال 
بدين ترتيب فيضيه قتلگاه عزاداران امام صادق)ع( شد و صدها نفر مجروح و 
شهيد شدند. امام خميني در همان روز  در برابر مردم عزادار فرمود: »دستگاه 
حاكمه با اين جنايت،  خود را رسوا و مفتضح  ساخت و ماهيت چنگيزى خود را 
به خوبى نشان  داد دستگاه جبار با دست زدن به اين فاجعه شكست و نابودى 
دستگاه  اين  كه  مى خواستيم  خدا  از  ما  پيروزشديم  ما  را حتمى ساخت.  خود 
ماهيت  خود را بروز دهد و خود را رسوا كند ... امروز وظيفه ماست كه در برابر 
خطراتى كه متوجه اسلام و مسلمين مى باشد براى تحمل هرگونه ناملايمات 
آماده  باشيم تا بتوانيم دست  خائنين به اسلام را قطع  نمائيم و جلو اغراض و 

مطامع آنها را بگيريم...«

مدرسه فیضیه
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در ميان كتاب هاى بسيارى كه دربارة واقعة عظيم كربلا نگاشته  شده اند، 
ابراز  بر  كوشيده اند علاوه  نويسندگانشان  كه  كتاب هايى  اندك هستند 
شيفتگى و بيان عظمت واقعه و مظلوميت سيدالشهدا و يارانش ، نقبى به 
حقيقت ماجرا بزنند و در حد توان خود، پرده از راز بزرگ كربلا بردارند. 

»فتح خون « سيد مرتضى آوينى از اين معدود كتاب هاست .
متن كتاب ، از دو پارة كلى تشكيل شده است . پارة اول كه متن اصلى 
كتاب است ، به شرح و بيان وقايع و توصيف ماجراهاى پيش آمده از رجب 
زبان  از  پارة دوم كه  و  تا محرم سال 61 هجرى مى پردازد;  سال 60 
»راوى « روايت مى شود، تحليل و رازگشايى همان وقايع و ماجراهاست 

و در واقع بخش برجستة كتاب نيز همين است .
راوى در »فتح خون « از موضع يك انسان عارف سخن مى گويد كه 
زمين را آينة آسمان مى بيند و به ظواهر كفايت نمى كند و مى كوشد در 
مخاطبه با انسان امروز، او را از پوستة واقعة عاشورا فراتر برد و چشم 

باطنش را باز كند، تا بتواند عمق واقعه را دريابد.
يكى از مفاهيم مورد توجه نويسنده در اين كتاب ، فرازمانى و فرامكانى 
عشق «  امام  آخرالزمانى  »اصحاب  از  آوينى  كربلاست .  و  عاشورا  بودن 

سخن مى گويد و از اين كه هر انسانى كربلايى دارد و عاشورايى . او واقعة 
عاشورا را نه فقط به مثابه يك اتفاق تاريخى ، كه به عنوان يك حقيقت 
كلى مى بيند كه مى تواند براى هر انسان و در هر زمان و مكان تكرار شود.

عشق نيز از مفاهيم محورى »فتح خون « است . آوينى به تأسى از عرفاى 
بزرگ ، عشق را مدار و محور هستى مى داند و امام را تجلى تام و تمام اين 
عشق ، عشقى كه عقل نيز »اگر پيوند خويش را با چشمة خورشيد نبرد« 
آن را تصديق مى كند. در حقيقت الگوى شهيد آوينى براى تفسير و تحليل 

واقعة عاشورا، همين عشق آسمانى است .
به   1366 سال  محرم  در  را  خون «  »فتح  اعظم  بخش  آوينى  شهيد 
رشتة تحرير درآورد و در سال هاى بعد، آن را ويرايش و تكميل كرد. 
اما فصل دهم كتاب كه بايد به وقايع ظهر عاشورا مى پرداخت ، ناتمام 
مانده است . گويى آوينى اين فصل را در عمل و با شهادت خويش به پايان 

رسانده است .
فتح خون ، در ده فصل روايت مى شود: آغاز هجرت عظيم ، كوفه ، مناظرة 
عقل و عشق ، قافلة عشق در سفر تاريخ ، كربلا، ناشئة الليل ، فصل تمييز 

خبيث از طيّب )اتمام حجت (، غربال دهر، سيارة رنج و تماشاگه راز.

به قلم سید مرتضی آوینی
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است. پس  دفاع در حمله  بهترين  الايام گفته اند كه هميشه  قديم  از 
اقوام و  اولين فرصت ممكن حمله كرده و به ديدن  مجال ندهيد و در 
بستگان عزيزتان برويد. فراموش نكنيد كه اين يك قانون نانوشته است 
كه اگر گل نزنيد گل مى خوريد! البته خب برخى هم تفكرات تدافعى دارند 
و بر اين عقيده اند كه اول بايد گل نخورد و سپس در ضد حملات كار 
حريفان)اقوام( را يكسره كرد. اگر احيانا جزو اين دسته از افراد هستيد تهيه 
يك عدد آيفون تصويرى براى منزلتان به شدت توصيه مى شود چرا كه 
وجود آيفون تصويرى كمك بسيار زيادى به نبودن شما در منزل خواهد 
كرد! به تلفن هاى ناشناسو مشكوك پاسخ ندهيد مخصوصا به تماس هايى 
كه از باجه تلفن هاى اطراف منزلتان گرفته مى شود. چرا كه ممكن است 
مورد عمل انجام شده قرار گرفته و با جمله ى معروف»داشتيم از اين 
طرف ها رد مى شديم، گفتيم ببينيم اگر هستيد يه سرى هم به شما بزنيم« 

رو به رو شويد.
مقوايى،  كاغذى،  حتما  كه  بگويم  هم  را  اين  نرفته  يادم  تا  راستى! 
تخته وايت بردى!، چيزى بر روى درب منزلتان بچسبانيد تا يك وقت 
ميهمانان ناكام مانده هوس نكنند خسارتى كه قرار بود در صورت بودنتان 
به منزل و خوراكى ها وارد كنند، را بر روى درب  منزلتان وارد نموده و 

»آمديم نبوديد«شان را برروى آن حكاكى كنند.
حتى مى توانيد از خودتان سليقه به خرج دهيد و براى هر يك از فاميل 
قسمتى جداگانه را در آن كاغذ در  نظر بگيريد! به هرحال از قديم و 
نديم گفته اند چيزى كه عوض دارد گله ندارد. اگر احيانا رو دست خورده 

و اين شما بوديد كه با درب بسته منزل اقوام برخورد نموديد سعى كنيد 
بر اعصاب خود مسلط باشيد، با اندكى اميد و اعتماد به نفس مى توانيد از 
شكست پلى بسازيد به سوى پيروزى! حالا نفس عميقى كشيده و بر روى 
درب بنويسيد:»آمديم نبوديد؛ نياييد نيستيم!« اقتصادى فكر كنيد ، اگر 
تعداد اعضاى خانواده يكى از بستگانتان كمتر از تعداد اعضاى خانواده 
شماست با آغوش باز پذيراى آنها باشيد و فراموش نكنيد كه هر ديدى 

باز ديدى دارد و هر بازى برگشت دارد!
راستى فراموش نكنيد كه گل زده در خانه حرف 2 تا حساب مى شود!!
اگر هم كه اصلا اهل اين حرف ها نيستيد و به ديد و بازديد علاقه منديد، 
پس خواهشاً همان يك بار را برويد كافى است! داشتن حيوانات خانگى 
به طور مستقيم با كم تر شدن تعداد كسانى كه در طول ايام نوروز خيال 
سوئ قصد به منزلتان را دارند در ارتباط است. داشتن يه عدد سگ از 
نوع شلخته و لوس كه دك و پوز و كلا همه جايش را به ميهمانان بمالد! 
به شدت توصيه مى شود. اگر هم فاميل هايتان وسواسى هستند كه از 
گربه خانگى استفاده كنيد. بيشتر جواب مى دهد! ضمنا خواهشاً كمى هم 
جنبه داشته باشيد. چند تا پسته و بادام ديگر ارزش آوردن كروكوديل و 

اورانگوتان به خانه را ندارد.!
راستى مى توانيد در صورت لزوم اقوام سمچ فاميل را شناسايى كرده 
و اسمشان را بر روى حيوانات خانگيتان بگذاريد و در حضور ميهمانان 
سمچ مذكور، حيواناتتان را به اسم صدا زده و از آن ها بخواهيد به اجراى 

عمليات ژانگولر براى ميهمان ها بپردازيد!

سنگر را محكم كنید! 
نوروز میاد!!!!
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شايد موقع خريد پرتقال ها يا سيب هايى كه زير نور چراغ مغازه ها برق 
مى زنند و پوست شان حالتى چرب دارد، از خودتان پرسيده باشيد كه اين 
چربى به چه دليل ديده مى شود و اصلا آيا خوردن اين قبيل ميوه ها مى تواند 

بيمارى زا باشد يا نه؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه گاهى براى نگهدارى طولانى 
مدت برخى از محصولات كشاورزى در انبار، از موادى استفاده مى شود 
كه واكس مانند بوده و اين حالت براقيت و چربى را روى پوست ميوه 
ايجاد مى كنند اما از نظر تغذيه اى هيچ خطرى را براى مصرف كننده 

در پى ندارند.
براى نگهدارى ميوه ها روش هاى مختلفى وجود دارد از جمله اين كه 
برخى محصولات را نيز كشاورزان قبل از رسيدن كامل برداشت مى كنند 
كه از آن ميان مى توان به موز اشاره كرد. به اين ميوه ها نيز برخى مواد 
كه تركيبى از گوگرد هستند، مى افزايند تا در طول حمل و نقل ماندگارى 

بيشترى داشته باشند و آسيب نبينند.
در مورد آنها نيز بايد گفت كه اين مواد نگه دارنده براى سلامت انسان 
مضر نيست و اصلا به داخل گوشت ميوه ها نفوذ نمى كند و يا در صورت 
شستشو با آب از بين مى رود. بنابراين مصرف كنندگان مى توانند با خيال 

راحت از خوردن آنها لذت ببرند.
در واقع، اين مواد در رده برخى سموم قرار نمى گيرند كه قبل از چينش 
به ميوه هايى مثل توت فرنگى زده مى شوند تا ماندگارى شان را افزايش 
دهند. باز تكرار مى كنم كه اين تركيبات در عين حال كه براى سلامت 
انسان فايده اى ندارند، مشكلى هم ايجاد نمى كنند، پس سبد غذايى تان 

را از ميوه و سبزى تازه پر كنيد، حتى اگر پوست شان چرب است.
متاسفانه مى بينيم بسيارى از خانواده ها به دنبال عنوان كردن هزاران 
دليل از مصرف روزانه اين گروه غذايى ارزشمند و ضرورى سرباز مى زنند و 

نمى دانند چه زيانى را به سلامت خود و عزيزان شان وارد مى كنند.

چرا بعضی از میوه ها 
برق می زنند؟
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خواص 
سبزیجات 

پیاز جزو آن دسته از سبزیجاتی است كه تقریبا در غذای روزانه همه خانواده های ایرانی وجود دارد.
  این سبزی معمولا به صورت پخته یا سرخ شده در انواع غذاها یا به صورت خام در سالاد مورد مصرف 

قرار می گیرد. اما یكی از مسایلی كه در سال های اخیر خیلی باب شده، سرخ كردن پیاز و نگهداری 
آن در یخچال و فریزر برای مدتی طولانی است. حتی نوع آماده پیاز هم در فروشگاه های مواد غذایی 

به چشم می خورد. در رابطه با خواص این سبزی پرمصرف، شرایط ایده آل سرخ كردن آن در منزل 
و درست یا اشتباه بودن استفاده از پیازداغ های آماده گفتگویی داشته ایم با دكتر سیدعلی كشاورز، 

متخصص تغذیه و رژیم درمانی.

پیاز
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پیاز هم خاصیت دارد؟
البته! پياز سبزى پر خاصيتى است؛ چون ويتامين C و برخى از ويتامين هاى گروه B را دارا بوده و خاصيت 

ضدعفونى كنندگى دارد. جالب است بدانيد كه هر 100 گرم از اين سبزى داراى 26 ميلى گرم ويتامين C و حتى 
260 ميلى گرم پتاسيم، ماده معدنى است كه به كنترل فشار خون كمك مى كند. علاوه بر همه اينها، اين مقدار 

سبزى داراى 25 كيلوكالرى انرژى نيز هست. شايد شنيده باشيد كه در گذشته گفته مى شد اگر مسافرت 
مى رويد حتما در شهرى كه وارد مى شويد پياز آن شهر را بخوريد. اين حكايت، هم به خاطر جذب 

ويتامين هاى موجود در اين سبزى بود و هم به خاطر خاصيت ضدعفونى كنندگى آن. اما وقتى پياز سرخ 
مى شود عمده ويتامين آن )به ويژه ويتامين C و گروه B( را از دست مى دهد. در ضمن، پياز به عنوان 
سبزى منبع فيبر هم هست و به كاركرد طبيعى دستگاه گوارش كمك مى كند. پس مى توان آن را 

به عنوان يك همراه غذاى پرفيبر )2 گرم فيبر در هر 100 گرم پياز( ميل كرد.

می گویند پیاز در هوای آزاد آلودگی را به سرعت به خودش می گیرد. آیا این موضوع از 
نظر علمی صحت دارد؟

خب، اين به مدت زمان و نحوه نگهدارى پياز بستگى دارد. اصولا اگر پياز براى مدت كوتاهى 
بيرون بماند، اشكالى ندارد اما اگر پوست اش كنده و مغز آب دارش قطعه قطعه شود، مثل هر 

ماده غذايى ديگر به سرعت آلودگى محيطى پيدا خواهد كرد.

در برخی از مرغ فروشی ها پیاز را ریز خرد می كنند و به همراه فلفل دلمه  ای 
روی فیله مرغ می ریزند تا مزه دار شود و در یخچال نگهداری می كنند. این كار، 

بهداشتی است؟
اگر براى مدت كوتاه )يك روز( در يخچال باشد، اشكالى ندارد اما بيشتر از آن ممكن است 

سبب آلوده شدن ثانويه ديگر مواد غذايى از جمله فيله مرغ شود.

در رابطه با شرایط سرخ كردن ایده آل پیاز در خانه چه توصیه ای دارید؟
سرخ كردن اگر در حد تفت دادن باشد، اشكالى ندارد اما سرخ كردن پياز در حدى كه 

كاملا قطعات خردشده اش قهوه اى شوند؛ نه تنها سبب از بين رفتن ارزش غذايى اين سبزى 
مى شود، بلكه همه فيبرهاى آن نيز مى سوزد و ديگر به عنوان يك ماده غذايى موثر و مفيد 

نخواهد بود. بنابراين، يك تفت مختصر كه به بهتر شدن طعم و مزه غذا كمك كند، منعى 
ندارد. البته براى اين كار توصيه مى شود از كمى روغن مخصوص سرخ كردن استفاده كنيد.

 
آیا سرخ كردن پیاز و نگهداری آن برای مدتی طولانی در یخچال یا فریزر صحیح است؟
اصولا ما هيچ گاه توصيه نمى كنيم موادغذايى پخته را به مدت طولانى در يخچال يا فريزر نگهدارى 

كنند چون هميشه احتمال بروز آلودگى وجود دارد. اگر كسى مى خواهد مواد غذايى را براى مدت 
طولانى نگه دارد بايد حتما خام باشند چون مواد غذايى خام اگر آلودگى هم داشته باشند، در حين پخت 

و حرارت ديدن ميكروب و سموم ميكروبى آنها از بين مى رود. تقريبا در تمامى روش ها جز كباب كردن 
مستقيم روى شعله، موادغذايى حرارت 100 درجه را به مدت نيم ساعت تحمل مى كنند و معمولا مقاوم ترين 
سموم ميكروبى در اين مدت نابود مى شوند. وقتى سبزى از قبل پخته باشد و در يخچال نگهدارى شود معمولا 

موقع مصرف تنها گرم مى شود و ميزان حرارت كم و كوتاه خواهد بود. پس اگر آلودگى در آن وجود داشته باشد 
در چنين شرايطى ديگر ميكروب و سم اش از بين نمى رود. پس بهتر است كه موادغذايى پخته براى مدت طولانى 

در يخچال و يا فريزر نگهدارى نشوند، بلكه تازه به تازه براى طبخ انواع غذاها مورد استفاده قرار گيرند.

با توجه به این حرف ها، پس مصرف پیازداغ های آماده كه در سوپرماركت  ها به فروش می رسند را هم 
توصیه نمی كنید؛ درست است؟

خب، به طور معمول، اگر مى خواهيد از خواص سبزيجاتى مثل پياز به نحو شايسته اى استفاده كنيد بهتر است از انواع 
تازه آنها بهره ببريد؛ به خصوص كه هرچه از زمان فرآيند آنها )حتى به روش استاندارد( بگذرد، ارزش تغذيه اى خود را 

از دست خواهند داد.
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Cosmic Speculation / اسكاتلند
 
بازديد عمومى  اين باغ سالانه يك روز 
مى باشد. در طراحى اين باغ از علم و رياضيات 
بهره گرفته شده است و كاملا واضح است 
كه  در جهان نمونه ندارد. اين باغ توسط چارلز 
جنكس  و همسر آخرش Maggie Keswick در 
سال 1989 درست شد آنها به هنگام طراحى 
اين باغ  از ايده هايى كه مردم عادى دارند 
استفاده نكردند. در اين باغ جلوه هاى باغبانى 
جايگاه دوم را به خود اختصاص مى دهد و 
در عوض با ايده هايى در ذهن طراحى شده 
است و به تحريك افكار درباره ماهيت چيزها 
مى پردازد.

Butchart  / كانادا
 
اين باغ ها يكى از مشهورترين باغ هاى 
دنياست كه در ميان بهترين بهترين ها در 
نظر گرفته شده است. آن بيرون در باغ هاى 
بوتچارت واقع شده در بريتيش كلمبيا  چيزى 
كمتر از بهشت نيست. وقتى براى اولين بار به 
بازديد اين باغ مى رويد مناظر خيره كننده و 
بى نظير اين باغ براى مدتى شما را ميخكوب 
خواهد كرد.
اين باغ به مساحت 50 هكتار نزديك 
ويكتوريا در جزيره ونكوور واقع شده است. در 
باغ هاى بوتچارت هرگز يك زمان خفه و گرفته 
وجود ندارد كه در سرتاسر سال از تابستان گرفته 
تا سرما و يخبندان زمستان شادابى و سر زندگى 
خود را حفظ مى كند.
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Keukenhof / هلند
 

اين باغ گنجى بى نظير از نمايش تماشايى از گونه هاى بسيار متنوع گلها  
مى باشد كه جايگزين استفاده از آثار هنرى زيبا شده اند. اين باغ بى نظير با 
شهرت جهانى خود يكى از محبوبترين مقاصد توريست ها در هلند است. در 

اين باغ 7 ميليون لاله كه شامل پيوندهاى ويژه گونه هاى مختلفى است كه در 
حال توسعه مى باشند كاشته شده است. در حقيقت مايه غرور و مباهات اين 

باغ لاله سياه روسى هيبت انگيز با نام بابا ياگا مى باشد.

Suan Nong Nooch  / تایلند
 

اين پارك شگفت انگيز واقع در پاتايا 
مى باشد. به دليل وجود چشم انداز هاى زيبا 

و با شكوه در بين توريست ها محبوبيت 
خاصى دارد. در اين باغ همه چيز افسانه اى 

به نظر مى آيد.
اين باغ پر از خانه هاى مدل تايلندى، ويلا، 

رستوران و استخر است  و با مساحت 600 
هكتار در سال 1954 توسط اقاى پيسيت و 
خانم نانگ نوچ )Nong nooch ( خريدارى 
شد  و پيش بينى مى شد كه براى كاشت 

درختان ميوه استفاده شود اما با سفرى كه 
خانم نوچ به خارج داشت تصميم قاطع 
گرفت كه باغى گرمسيرى از گياهان و 

گلهاى زينتى درست كند.
در سال 1980 مورد بازديد عموم قرار گرفت 

و نام رسمى Suan Nong Nooch به آن 
 Suan اختصاص داده شد.  معنى كلمه

باغ مى باشد. اين باغ مكانى براى آشنايى 
با فرهنگ مردم تايلند و اجراى شوهاى 

فرهنگى است. روزانه 2000 نفر از اين باغ 
بازديد مى كنند و اين باغ حفاظتگاه گياهان 

و نخل هاى بسيارى مى باشد.
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yuyuan / چین
 
گفته مى شود اين باغ در حدود 400 سال قبل 
در زمان پادشاهى سلسله مينگ به مدل چين 
باستان با تخته سنگ ها و باغ هاى فراوان، 
آبگيرها، درگاه ها و پل هاى زيگزاگ كه قسمت 
هاى باغ و آلاچيق ها را از هم جدا مى كند 
ساخته شده است.  در 400 سال گذشته اين 
باغ تعمير و چندين بار  مورد بازديد عموم قرار 
گرفته است.
پس از مرگ Pan Yunduan و سقوط 
خانواده پن اين باغ ديگر مورد استفاده قرار 
نگرفت. اگر چه بعد ها توسط افراد ثروتمند 
محلى مورد بازسازى قرار گرفت، چندين جنگ 
داخلى در اواسط قرن 19 موجب خرابى باغ 
شد. در سال 1956 پس از آزاد سازى شانگهاى 
باغ بازسازى شد و زيبايى و شكوه خود را باز 
يافت. آخرين بازگشايى عمومى  باغ در 1961 
بوده است.

Minneapolis / آمریكا
 

اين باغ يكى از جواهرات  تاج مجسمه ميناپوليس و قسمت مركزيش 
Clase Ol -  ىى باشد، پل قاشقى و گيلاسش سازنده آيكن مينسوتا هستند.

enburg -  مجسمه ساز سوئدى – آمريكايى  كه شهرتش به خاطر اجراى 
 Coosje Van استادانه اشياى معمولى در سايزهاى بسيار بزرگ است و

Burgger  همسر و همكار وى  كه قبلا ً طراحى و اجراى تعدادى مجسمه  
و تنديس بزرگ  شامل تنديس Batcolumn در شيكاگو را در  پرونده كارى 
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خود دارند براى طراحى و اجراى تنديس اين پارك دعوت شدند. 
در ساليان گذشته در بسيارى از طراحى ها و طرح ها، اولدن برگ با الهام از 
يك آيتم جديد قاشق را به عنوان يك مايه اصلى كه در سال 1962 آموخته 

بود مورد استفاده قرار داده است. 
در نهايت اين وسيله - در مقياس كاملا بزرگ به عنوان تم پروژه ميناپوليس 
مورد استفاده قرار گرفت. ون برگر گيلاس را به عنوان رفرنس نشاط آور براى 

هندسه رسمى باغ به طرح تنديس اضافه كرد كه  برايش ياد آور ورساى و 
مراسم بسيار تشريفاتى شام پادشاه لوييز بزرگ بود.

Ryoan – ji / ژاپن
 

 شهرت معبد )Ryoan – ji ( در كيوتو ژاپن به دليل باغ ذن مى باشد و يكى از قابل توجه 
ترين نمونه هاى موجود از استايل محوطه سازى خشك مى باشد. برخى مى گويند باغ اين 

معبد مربوط به هنر ذن مى باشد كه شايد بتوان اين اثر را بزرگترين شاهكار فرهنگ ژاپن به 
حساب آورد.

  دور تا دور اين معبد ژاپنى ديوارهاى كوتاه و چيدمان ساده اى از 50 تخته سنگ بر روى 
بسترى از سنگ ريزه هاى سفيد كشيده شده است. هيچ كس در مورد موسس و زمان احداث 
اين باغ اطلاعاتى ندارد آنچه واضح است اين است كه امروزه اين باغ به همان صورتى است 

كه ديروز بوده است و فردا هم همين گونه خواهد بود. 
در پشت اين معبد ساده  كه مشرف بر باغى سنگى است يك دستشويى سنگى به نام 

Tsukubai قرار دارد كه گفته مى شود توسط Mitsukuni  Tokugawa هديه داده شده است. بر 
 روى آن يك تقديم نامه 4 كلمه اى ساده اما پر محتوا بدين مضمون نوشته شده است: 

ياد مى گيرم تا به وصال برسم
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در صورتي كه به طور خاص كشور ژاپن را زير نظر بگيريم، خواهيم 
ديد كه تقريبا تمامي مردم دنيا از نظر كيفيت، محصولات آنها را تحسين 
مي كنند ولي به آنها ايراد مي گيرند كه ژاپني ها از طريق كپي برداري از روي 

محصولات ديگران به اين موفقيت دست يافته اند.
اين سخن اگر هم كه درست باشد و در صورتي كه كپي برداري راهي 
مطمئن براي رسيدن به هدف باشد چه مانعي دارد كه اين كار انجام شود. 
اين مورد، به خصوص درباره ي كشورهاي در حال توسعه و يا جهان سوم به 
شكاف عميق فن آوري بين اين كشورها و كشورهاي پيشرفته دنيا، امري 
حياتي به شمار مي رود و اين كشورها بايد همان شيوه را پيش بگيرند )البته 
در قالب مقتضيات زمان و مكان و ساير محدوديت ها( به عنوان يك نمونه، 
قسمتي از تاريخچه ي صنعت خودرو و آغاز توليد آن در ژاپن را مورد بررسي 

قرار مي دهيم:
توليد انبوه خودرو در ژاپن قبل از جنگ جهاني دوم و در سال 1920 
بوسيله ي كارخانه هاي »ايشي كاواجيما« آغاز شد كه مدل ژاپني فورد 

آمريكايي را كپي كرده و به شكل توليد انبوه به بازار عرضه نمود.
همچنين شورلت ژاپني AE جزو اولين خودرو هاي كپي شده آمريكايي 
توسط ژاپني ها بود كه به تعداد زياد توليد مي شد. سپس با تلاش هاي فراواني 
كه انجام شد )آنهم در شرايط بحراني ژاپن در آن دوره( مهمترين كارخانه ي 
خودروسازي ژاپن يعني »تويوتا« درسال 1932 فعاليت خود را با ساخت 
خودرويي با موتور »كرايسلر« آغاز نمود، در سال 1934، نوع ديگري از خودرو 
را با موتور »شورلت« ساخته و وارد بازار نموده و از سال 1936، اولين تلاش ها 

براي ساخت خودروي تمام ژاپني آغاز شد. البته تا مدت ها ژاپني ها مشغول 
كپي برداري از اتومبيل هاي آمريكايي و اروپايي بودند.

آنها خودروي پاكارد و بيوك آمريكايي و رولزرويس، مرسدس بنز و 
فيات اروپايي را نيز توليد كردند كه همين توليدها زمينه ساز گسترش 
فعاليت خودروسازي ژاپن شد و سرانجام در دهه ي 1960 ميلادي پس 
داراي  ژاپني كه ضمنا  تمام  اتومبيل  اولين  فراوان،  و كوشش  از سعي 

استاندارد جهاني بود، توليد و به بازار عرضه شد.
در تمامي مطلب فوق رد پاي يك شگرد خاص و بسيار مفيد به چشم 

مي خورد كه »مهندسي معكوس«)Reverse Engineering( نام دارد.
مهندسي معكوس روشي آگاهانه براي دستيابي به فن آوري حاضر و 
محصولات موجود است. در اين روش، متخصصين رشته هاي مختلف 
علوم پايه و كاربردي از قبيل مكانيك، فيزيك و اپتيك، مكاترونيك، شيمي 
پليمر، متالورژي، الكترونيك و ... جهت شناخت كامل نحوه ي عملكرد يك 
محصول كه الگوي فن آوري مذكور مي باشد تشكيل گروه هاي تخصصي 
داده و توسط تجهيزات پيشرفته و دستگاه هاي دقيق آزمايشگاهي به 
 R&D توسعه هاي  و  تحقيقاتي  تشكيلات  مناسب  سازماندهي  همراه 
»سعي در به دست آوردن مدارك و نقشه هاي طراحي محصول فوق 
دارند تا پس از مراحل نمونه سازي )Prototyping( و ساخت نيمه صنعتي 
)Pilot plant( در صورت لزوم، توليد محصول فوق طبق استاندارد فني 
از  استفاده  شد  اشاره  كه  گونه  همان  شد.  خواهد  انجام  الگو  محصول 
روش مهندسي معكوس براي كشورهاي در حال توسعه يا عقب مانده 

مقدمه
اگر سابقه ي صنعت و چگونگي رشد آن در كشورهاي جنوب 

شرقي آسیا را مورد مطالعه قرار دهیم به این مطلب خواهیم 
رسید كه در كمتر مواردي این كشورها داراي ابداعات فن آوري 

بوده اند و تقریبا در تمامي موارد، كشورهاي غربي ) آمریكا و 
اروپا( پیشرو بوده اند. پس چه عاملي باعث این رشد شگفت 

آور و فني در كشورهاي خاور دور گردیده است؟
در این نوشتار به یكي از راهكارهاي این كشورها در رسیدن 

به این سطح از دانش فني مي پردازیم.

Reverse Engineering
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روش بسيار مناسبي جهت دسترسي به فن آوري، رشد و توسعه ي آن 
در سطح  آوري ها  فن  از  بسياري  موارد  در  كه  كشورها  اين  مي باشد. 
پاييني قرار دارند، در كنار روش ها و سياست هاي دريافت دانش فني، 
مهندسي معكوس را مناسب ترين روش دسترسي به فن آوري تشخيص 
داده و سعي مي كنند با استفاده از روش مهندسي معكوس، اطلاعات 
و دانش فني محصولات موجود، مكانيزم عمل كرد و هزاران اطلاعات 
مهندسي  روش هاي  ار  استفاده  كنار  در  و  كرده  بازيابي  را  ديگر  مهم 
مستقيم )Forward Engineering( و روش هاي ساخت قطعات ، تجهيزات، 
قالب ها، گيج و  مانند  استفاده در خط مونتاژ و ساخت  تسترهاي مورد 
فيكس چرها و دستگاه هاي كنترل، نسبت به ايجاد كارخانه اي پيشرفته 
و مجهز جهت توليد محصولات فوق اقدام نمايند. همچنين ممكن است 
مهندسي معكوس، براي رفع معايب و افزايش قابليت هاي محصولات 
موجود نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. به عنوان مثال در كشور آمريكا، 
روي محصولات  بر  موتور«  توسط شركت »جنرال  معكوس  مهندسي 
كمپاني »فورد موتور« و نيز برعكس، براي حفظ وضعيت رقابتي و رفع 

نواقص محصولات به كار برده شده است.
بسياري از مديران كمپاني هاي آمريكايي، هر روز قبل از مراجعت به 
كارخانه، بازديدي از جديدترين محصولات عرضه شده در فروشگاه ها 
و نمايشگاه هاي برگزار شده انجام داده و جديدترين محصولات عرضه 
واحد  به  و  نموده  را خريداري  به محصولات كمپاني خود  شده مربوط 
تحقيق و توسعه )R&D( تحويل مي دهند تا نكات فني مربوط به طراحي 
در  تر  سريع  چه  هر  تحقيقات،  آخرين  و  مذكور  محصولات  ساخت  و 

محصولات شركت فوق نيز مورد توجه قرار گيرد.
جالب است بدانيد كه مهندسي معكوس حتي توسط سازندگان اصلي 
نقشه هاي  متعدد،  دلايل  به  زيرا  شود.  گرفته  كار  به  است  ممكن  نيز 
قطعات  كه  زماني  )مخصوصا  قطعات  واقعي  ابعاد  با  اوليه  مهندسي 
چندين سال پيش طراحي و ساخته و به دفعات مكرر اصلاح شده اند(
ابعاد  با  نقشه هايي  چنين  دادن  نشان  مثال جهت  براي  ندارد  مطابقت 
واقعي قطعات و كشف اصول طراحي و تلرانس گذاري قطعات، بخش 
ميكروسوئيچ شركت)Honywell( از مهندسي معكوس استفاده نموده و با 
 )CMM Coordinate Measuring Machine( استفاده از سيستم اندازه گيري
با دقت و سرعت زياد ابعاد را تعيين نموده و به نقشه هاي مهندسي ايجاد 

شده توسط سيستم CAD منتقل مي كنند.
متخصصين اين شركت اعلام مي دارند كه روش مهندسي معكوس و 
استفاده از ابزار مربوطه، به نحو موثري زمان لازم براي تعمير و بازسازي 

 ابزارآلات، قالب ها و فيكس چرهاي فرسوده را كم مي كند و لذا اظهار 
مي دارند كه »مهندسي معكوس زمان اصلاح را به نصف كاهش مي دهد.«

جهت  را  موجود  محصول  بايد  اينكه  بر  اضافه  معكوس،  مهندسين 
كشف طراحي آن به دقت مورد مطالعه قرار دهند، همچنين بايد مراحل 
بعد از خط توليد يعني انبارداري و حمل و نقل را از كارخانه تا مشتري و 
نيز قابليت اعتماد را در مدت استفاده ي مفيد مورد تجزيه و تحليل قرار 
نياز قطعه، ممكن است براي  آنيلينگ مورد  دهند. چرا كه مثلا فرايند 
ايجاد مشخصات مورد نظر در هنگام عمل كرد واقعي محصول يا در 
طول مدت انبارداري و حمل و نقل طراحي شده و لزوم وجود آن تنها در 

هنگام اجراي مراحل مذكور آشكار خواهد شد.
چه بسا كه بررسي يك پيچ بر روي سوراخي بر بدنه ي محصول )كه 
به قطعات و اجزاي ديگر متصل نشده(، متخصصان مهندسي معكوس 
از  غافل  كند،  مشغول  خود  به  آن  عملياتي  راز  كشف  جهت  ماه ها  را 
يا  بندي  آب  تست  هوا،  تخليه ي  امكاني جهت  پيچ،  اين  محل  اينكه 
امكان دسترسي به داخل محصول جهت تست نهايي مي باشد. از سوي 
ديگر مهندسين معكوس بايد عوامل غير مستقيمي را كه ممكن است 
بررسي  دقت  به  را  بگذارند،  تاثير  مذكور  محصول  توليد  و  طراحي  در 
و  به خصوصيات  توجه  با  موارد  اين  از  بسياري  اينكه  دليل  به  نمايند. 
مقتضيات زماني و مكاني ساخت محصول مورد نظر، توسط سازندگان 
اصلي توجيه پذير باشد اما ماجراي آن به وسيله ي مهندسين معكوس 
فاجعه ساز باشد. مثلا فرايند توليد قطعات تا حدود قابل توجهي بستگي 
به تعداد محصولات مورد نياز و ... دارد. اگر تعداد محصولات مورد نياز 
جهت كشور ثانويه در بسيار كمتر از كشور اصلي كه در حد جهاني و 
يك  فرايند  تعيين  مثال  عنوان  به  پس  باشد  نموده  فعاليت  بين المللي 
قطعه با باكاليتي )نوعي مواد پليمري( از طريق ساخت قالب هاي چند 
حفره اي با مكانيزم عملكرد خود كار با توجه به معضلات پخت قطعه 
ساز  فاجعه  معكوس  مهندسي  مجريان  براي  مي تواند  قالب،  داخل  در 
تيراژ  به  توجه  با  تر  ساده  فرايند هاي  از  مهندسان  اين  كه  اگر   ( باشد 
توليد محصول و نيز خصوصيات تكنولوژيكي كشور خود استفاده نكنند.( 
بنابراين، مرحله ي بعد از كشف طراحي، تطبيق طراحي انجام شده بر 
بايد به دقت مورد  ثانويه مي باشد كه  مقتضيات زماني و مكاني كشور 

توجه متخصصين مهندسي معكوس واقع شود.
خلاصه اينكه مهندسي معكوس ممكن است يك كاربرد غير معقول و 
نامناسب از كاربرد هنر و علم مهندسي به نظر برسد، اما آن يك حقيقت 

از زندگي روزمره ي ما به شمار مي رود.
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گریه كردم گریه هم این بار آرامم نكرد
هرچه كردم ـ هر چه ـ آه انگار آرامم نكرد

روستا از چشمِ من افتاد، دیگر مثلِ قبل
گرمی آغوش شالیزار آرامم نكرد

بی تو خشكیدند پاهایم كسی راهم نبرد
دردِ دل با سایه ی دیوار آرامم نكرد

خواستم دیگر فراموشت كنم اما نشد
خواستم اما نشد، این كار آرامم نكرد

سوختم آن گونه در تب، آه از مادر بپرس
دستمالِ تب برُ نم دار آرامم نكرد

ذوق شعرم را كجا بردی؟ كه بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودكار آرامم نكرد

زمان در تب نوروز و نگارم نرسیدست
جهان محو بهارست و بهارم نرسیدست

سراسر همه گل روید از این خاک، ولیكن 
به گلزار دلم زهره عذارم نرسیدست

چه فرقی بكند كین شب عیدست، و یا روز 
الا !!! ای دل من لیل و نهارم نرسیدست

بپوشان رخ خود ای تو سروش مه رنگین 
كه آن یار مسیحا به كنارم نرسیدست

تو ای باد بهاری مده جولان به گلستان
روا نیست كه خوش نفحه سوارم نرسیدست

به ظاهر لب خندان و به باطن دل گریان 
سُرورم همه باطل چو كه یارم نرسیدست

ز غم در تب و تابم، و سوالم ز خود اینست 
كه سرخوش ز چه باشم چو قرارم نرسیدست ؟

شدم شهره ی شهرم به دو چشمانِ سپیدم 
به مرهم ز نگاهش ، دل زارم نرسیدست 

خدایا مپسندم دم مرگی كه قریبست 
بگویم به تو حتی به مزارم نرسیدست

بدان »منتظرا« مستی عشاق حرام است
درین لحظه كه آن باده گسارم نرسیدست
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از اتاق كه بيرون مى آيم، به پرده و ديوار و پنجره ها كه چشمم مى افتد، به 
جعبه هاى خاك گرفته و تلنبار شده زير تختم كه با بى محلى از صرافت 
مرتب كردن شان افتاده ام، به آشپزخانه اگر وسط اين مشغله هاى روزمره 
فرشى  وقتى  روزها  اين  مى اندازم.  تو  ياد  به  نگاهى  هم،  بيافتد  گذرم 

بالاى بامى مى بينم، شك مى كنم كه در 1390 و هزاره ...
من هيچ وقت درست و حسابى خودم را جاى تو نگذاشته بودم، هميشه 
را  كار  از  ناچيز  بار عذاب وجدانم يك گوشه  براى كم كردن  نهايتش 
گرفته بودم كه طعم شيرين آن لبخند هاى سخاوتمندانه و تشكر هاى 
بى دريغت نصيبم شود، والا همه سهم من از ولوله اى كه به جان خانه 
مى افتاد، عطر دل انگيز شوينده ها و رايحه نوستالژيك تميزى و نوى بود 

كه نويد آمدن سال جديد را مى داد ....
اين بار هم من همان بى معرفت سال هاى پيشم عزيزدل. اين بار هم 
در و ديوار و پرده و پنجره... ظرف ها و فرش ها و ملحفه ها دلتنگ دستان 
ياسى تو اند تا با هر نوازشى غبارشان بگيرى و عطر آگين شان كنى. مى دانى 

شايد توجيه كاهلى هاى نسل سهل انگار من باشد، ولى تا وقتى نگاه زيبا 
بين و سليقه اسطوره اى تو در قامت تاريخ مادرى اين سرزمين مى درخشد. 
خيلى جرات مى خواهد جارو به جاى جاروى جادويى تو دست گرفتن و 

روح و جان خانه را از لوث كثيفى ها و غبار ها زدودن!
فرشته بى بال من، فقط امسال چيزى به ذهنم رسيد: آنچه تو مى روبى 
و مى زدايى در نگاه كوته بين ما تنها خاك و كثافت در و ديوار است. 
اگر حق مطلب را بگويم اين است كه بعد از هر خانه تكانى، روح هاى 
خسته و ملول ما را بى هيچ توقع و چشمداشتى از آزردگى هاى يكساله 
مى زدايى و ما به خيال كودكانه خود مى پنداريم حال خوش مان تنها از 

بابت رايحه پاكيزگى هاى پرده و فرش و پنجره است!
بيا و در خانه تكانى امسال سكوت نجيبت را بشكن و لاى پرده ها 
ملحفه ها و درز پنجره هاى خانه، درد دل هاى نگفته ات را بنويس و يا 
از لحظه هايى بگو كه دلت گريه مى كرد و لبت براى دل ما مى خنديد!!

بيا و امسال كنار خانه، دل ما را هم بتكان!

 سهم ما از 
خانه تكانی....!!
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  1316 / 1359 
آمنه بنت الهدى صدر يكى از زنان 

دانشمند، شاعر، نويسنده و معلم 
فقه و اخلاق بود. بنت الهدى در 

اسفندماه سال 1316 )1356قمرى( 
در شهركاظمين به دنيا آمد.1 وى در 
يازده سالگى به همراه دو برادر خود، 
سيد اسماعيل و سيد محمدباقر صدر 

جهت كسب علم به نجف هجرت كرد 
و تحصيلات خود را در زمينه فقه، 

علم حديث، اخلاق، تفسير و سيره نزد 
برادرش محمدباقر دنبال كرد. و به 

درجه اجتهاد رسيد.2

بنت الهدى كار خود را در دو محور به 
پيش مى برد:

 فرهنگی
پرورش دختران از طريق برپايى 

كلاس هاى درسى و همايش ها و 
پيگيرى انجام عبادات از سوى دختران 

تازه به سن تكليف رسيده و منتشر 
كردن حجاب در ميان آنان. همچنين 

وى بر مدارس الزهرا در شهر كاظمين 
و نجف نظارت داشت.
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 فكری
اين سيدة دستاوردهاى فراوانى در عرصة زنان ارائه كرده بود و از جمله 

اين دستاوردها مى توان چند داستان را نام برد:
ای كاش می دانستم

دو زن و یك مرد
دیداری در بیمارستان

به دنبال حقیقت
خاطراتی در تپه های مكه

و  تربيتى  علمى،  جهاد  اما  كرد،  آغاز   1336 از  را  سياسى  فعاليت  وى 
تبليغى وى به صورت هاى گوناگونى بوده است:

در 1344 قمرى با نام مستعار »ا. ح« به نوشتن مطالب دينى پرداخت. 
بنت الهدى با سلاح علم و قلم براى راهبرى زنان عراق و آشنايى آنان 
بانوان  اسلامى  آموزش  پرچمدار  و  نمود  آغاز  جديدى  تلاش  اسلام  با 
از علماى  در عراق گرديد. مقاله هاى او در نشريه الاضواء كه گروهى 
نجف آن را منتشر مى كردند، گوشه اى ديگرى از كارهاى علمى او را 
نشان مى دهد. وى از پايه گذاران مدارس دخترانه الزهرا3 در بغداد، نجف، 
كاظمين، بصره، ديوانيه و حله بود. وى خود سرپرستى مدرسه هاى نجف 
و كاظمين را بر دوش داشت كه روزهاى هفته ميان اين دو شهر در آمد 
و شد بود. هدف او از پى ريزى اين مدرسه ها، تربيت دختران مسلمان در 
دو مرحله دبستان و بالاتر به شيوه اسلامى بود كه در مدرسه هاى دولتى 
عراق چنين چيزى ديده نمى شد. در اين مدرسه ها افزون بر درس هاى 
تربيت  با  را  دختران  تا  مى شد  تدريس  هم  اعتقادى  دروس  رسمى، 
برخودار  هم  اعتقادى  ديد  از  كه  علمى  دبيران  از  سازند.  آشنا  اسلامى 
پيشرفت  براى  نياز  مورد  آموزش هاى  آنها  و  مى گرديد  استفاده  بودند، 
سطح علمى و اعتقادى را مى گذراندند. سطح علمى مدرسه ها به اندازه اى 
بالا بود كه مردم دلباخته ورود دختران شان به اين مدرسه ها بودند، ولى 
و  كرد  دولتى  را  مدرسه ها  همه  قمرى   1350 در  عراق  بعثى  حكومت 
بر پايه بخشنامه اى اين آموزشگاه ها از بنت الهدى گرفته شد. بنت الهدى 
پس از اين تاريخ، بيشتر به نوشتن كتاب و داستان پرداخت. درس دادن 
نمونه اى از كوشش هاى او بود. بنت الهدى سه روز در مدرسه هاى بغداد و 
كاظمين و سه روز هم در مدرسه هاى نجف درس مى داد. در مسير علمى، 
دشوارى هاى فراوانى بر سر راه وى قرار داشت، همچون؛ بيشتر كتاب هاى 

حوزوى براى تدريس نگاشته نشده بودند و بايد ساده سازى مى شدند.
چاپ كتاب ها نازيبا و ناخوانا بود.

كتاب ها واژه هاى سختى را در بر مى گرفت و براى توده نامفهوم بود. 
وى با كمك دو برادرش اين كارهاى سخت را انجام مى داد و جلسه هاى 

درس براى بانوان برگزار مى كرد.
در فضاى سركوب حاكم بر عراق در زمان بعثى ها و پيش از پيروزى 
راستاى  در  سجاد،  امام  روش  از  پيروى  با  ايران،  در  اسلامى  انقلاب 
گسترش دين اسلام از روش غير مستقيم استفاده مى كرد و كتاب هاى 
فراوانى به سبك جديد مى نوشت. نخستين زن شيعه مسلمان بود كه 
وارد فضاى داستان نويسى براى دختران جوان و نوجوان شد. داستان هاى 
وى ريشه در واقعيت هاى جامعه داشت و از قرآن و سنت به شيوه اى 
استفاده  آنها  از  بتوانند  بسيارى  شمار  تا  مى گرفت  يارى  شيوا  و  روان 
حاكم  حسين،  صدام  و  بعثى ها  حكومت  دوران  در  كتاب هايش  كنند. 
با شيفتگى  اما مردم  خونريز عراق، در شمار كتاب هاى ممنوعه بودند، 
آنها را مى خواندند و هنگامى كه نيروهاى امنيتى صدام به خانه ها يورش 

مى بردند، آنها را در باغچه، زيرخاك يا جاى ديگر پنهان مى كردند.
در روزهاى حج به عنوان سرپرست كاروان از بغداد يا كاظمين نزديك به 
200 بانوى عراقى را براى اين سفر روحانى همراهى مى كرد تا فرهنگ 

بيدارى اسلامى را در ميان زنان بگستراند و چون آشنايى خوبى با فتواى 
مراجع دينى داشت، نياز فقهى هركس را براساس مرجع خويش پاسخ 

مى گفت.4

 تألیفات
از بنت الهدى نوشته هاى فراوانى به يادگار مانده است كه برخى از آنها به 

فارسى هم برگردان شده است. مهم ترين آنها به شرح زير است:
در جستجوی حقیقت

خانه گمشده
دیدار در بیمارستان

دو زن و یك مرد
شخصیت زن مسلمان

فضیلت پیروز است
سختی و فراخوانی

بر بلندی های مكه: خاطرات و مقالات
زن در كنار پیامبر

ای كاش می دانستم

 درگذشت
به دنبال پيروزى انقلاب اسلامى در ايران به رهبرى خمينى فرصتى براى 
سيد باقر صدر و خواهرش بنت الهدى پيش آمد تا موج هاى انقلاب اسلامى 
را در عراق نيز گسترش دهند. در 17 خرداد 1358 شمسى سيد محمدباقر 
صدر به فرمان صدام حسين، حاكم دست نشانده و طاغوتى عراق، دستگير 
شد. بنت الهدى هنگام دستگيرى برادرش، تا خيابان اصلى خانه شان جلو 
آمد و تصميم گرفت تا برادر را همراهى كند، اما گماشتگان بعثى اجازه اين 
كار را ندادند و وى در همان مكان فرياد برآورد و سخنرانى شگفت انگيزى 

ايراد نمود. سپس، رو به برادر كرد و گفت:
برادرش  زينب )س( كه  مانند حضرت  نمى گردم و مى خواهم  بر  »من 

حسين )ع( را همراهى كرد، همراه تو باشم.«
پس از انتقال برادر با تكبيرهاى بلند، فرياد مى زد:

»شما از چه مى ترسيد، از يك مشت كتاب و مقاله، شما از بيدارى مردم 
مسلمان مى ترسيد، ولى بدانيد مردم بيدار شده اند.«

به دنبال آن، به حرم على بن ابى طالب رفت و شبانه در آنجا سخنرانى 
به  روز  هر  ديگر  فرداهاى  و  فردا  واداشت.  گريه  به  را  مردم  و  كرد 
روشنگرانه  حركت هاى  سرانجام،  مى داشت.  سخنرانى  و  مى رفت  آنجا 
فروردين   17 در  بار  ديگر  اما  كرد،  آزاد  زندان  از  را  برادر  بنت الهدى، 
بازداشت  از  پس  روز  يك  را،  بنت الهدى  عراق،  بعثى  حكومت   ،1359
داد.  به سختى شكنجه  را  آنان  و  نمود  آيت الله صدر، دستگير  برادرش 

ايشان همواره در جمع زنان مى گفت:
»اسلام غريب است و دلسوز كم دارد.«

و با همه وجود در راه خود تا پاى جان پيش رفت. برزان ابراهيم، برادر 
ناتنى صدام حسين، از آيت الله صدر خواسته بود تنها چند كلمه بر ضد 
خمينى و انقلاب اسلامى بنويسد كه آيت الله صدر نپذيرفت و صدام او 
را در 19فروردين 1359 )22جمادى الاول 1400(،  بنت الهدى صدر،  و 
سه روز پس از آخرين دستگيرى، به گونه دردناكى به قتل رساند. پيكر 
وى در قبرستان وادى السلام شهر نجف در مقبره خانوادگى خاندان صدر 
را به قتل رساند،  الهدى  آنكه صدام، بنت  از  به خاك سپرده شد. پس 
بعضى به او گفته بودند: چرا خواهر صدر را به قتل رساندى؟ او در پاسخ 

گفته بود:
»من قضيه حسين را تكرار نمى كنم. زينب بعد از برادرش، زنده ماند و 

يزيد و آل اميه را رسوا كرد«.
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 توجه به چگونگی و اندازه تنبیه
تنبيه ]بدنى[، گران ترين و در عين حال، كم اثرترين ابزار يادگيرى و 
اصلاح رفتار است. تكاليف زياد، به ويژه جريمه كردن، از ارزش يادگيرى 
تهى است و سبب بى ميلى تحصيلى مى شود. در تنبيه، بايد عمل كودك 

نكوهش شود، نه شخصيت او.
در تنبيه، نبايد زياده روى كرد، چون اثر خود را از دست مى دهد.

تنبيه در جمع، اثر مخرب، ولى تشويق در جمع، اثر مثبت دارد.
سرزنش و تحقير، امنيت خاطر را از كودك مى گيرد.

تنبيه، شخصيت كودك را در هم مى كوبد.
زياده روى در تنبيه، سبب برانگيخته شدن حس سركشى در كودك 

خواهد شد.
وقتى لازم است كودك تنبيه شود، بهتر است تا حد امكان تنبيه هايى 
غير از تنبيه بدنى به كار بگيريم، مانند قهر كردن )بى توجه بودن(. البته 
طول مدت قهر نبايد طولانى باشد. در تنبيه و سرزنش و حتى نصيحت 
كردن، نبايد زياده روى كرد كه در اين صورت، بر لجاجت طفل افزوده 
مى شود و اثر سرزنش و نصيحت و تنبيه نيز از ميان مى رود. تنبيه بدنى 

و زياده روى در آن، كودك را ترسو و تسليم طلب بار مى آورد.
سفارش مى شود از تنبيه بدنى تا آن جا كه ممكن است، استفاده نشود 
و تنها در موارد بسيار نادر و ويژه به كار گرفته شود. ضمن آنكه، در آن 

زياده روى نشود.
در نخستين سال ها، تا حد امكان نبايد به تنبيه رو آورد يا در آن زياده 
روى كرد، به ويژه نبايد از تنبيه بدنى استفاده كرد در اين سنين، تشويق 
مؤثرتر است و كارايى بيشترى دارد. در اين سنين، تنبيه زياد، كودك را 
غيرفعال و غيركنجكاو مى سازد و زمينه را براى بسيارى از مشكلات 

رفتارى او در آينده فراهم مى آورد.
برخى از انواع تنبيه وجود دارد كه هرگز نبايد از آنها استفاده شود مانند، 

تحقير، اهانت، به كار بردن واژه هاى نيش دار و گاه ركيك و طعنه زدن كه 
آثار بسيار زيان بار بر شخصيت روحى كودك دارد و چه بسا تربيت او را به 
كلى مختل مى سازد؛ يعنى با ايجاد لجاجت، گستاخى يا خرد شدن شخصيت، 

او را به سوى بى قيدى و لا ابالى گرى و تربيت ناپذيرى مى كشاند.

 تشویق و تنبیه
تشويق و تنبيه، دو اهرم بسيار مهم براى كنترل، تعديل و تقويت رفتار 
انسان است. همه انسان ها به طور فطرى، نياز دارند كه در جايگاه خود 

به آنان توجه و از آنان تقدير شود.

 اعتماد به نفس و عزت نفس
دهى  جهت  براى  عوامل  مؤثرترين  از  يكى  نفس،  به  اعتماد  ايجاد 
مثبت به احساسات كودك است. رفتار آزاد منشانه و محترمانه و درك 
احساسات كودك، سبب مى شود كه او احساس قدر و ارزش كند. عزت 
امور  در  آن  كارگيرى  به  و  تفكر  نيروى  از  فرد  بهره ورى  نفس، سبب 

زندگى است.
احساس لياقت، بازتاب اعتماد به نفس است.

بر اثر دلگرمى، عزت نفس در شخص افزايش مى يابد.
همه انحراف ها و اختلاف.هاى رفتارى، در نتيجه زيان ديدن و لكه دار 

شدن عزت نفس افراد است.
تكيه بر توانايى هاى شخص، وسيله اى براى پيشرفت و حركت اوست.

ايجاد امنيت خاطر، زمينه حركت و خلاقيت ذهنى كودك را فراهم مى كند.
احساس بى لياقتى و حقارت، سبب راكد شدن جريان فكرى و ركود 

ذهنى فرد مى شود.
يكى از مهم ترين ويژگى هاى عزت نفس، خلاقيت در ظهور و گرايش هاى 

مثبت در فرد است.
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جدول / حسین كرمشاهی بیدگلی



به نام خدا

» هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون«

مسابقه کتاب خوانی
در ظل عنایات باریتعالی و باتوجه به استقبال پرشور شما مشتاقان   

دریافت معارف الهی »سلسله مسابقات کتابخوانی«
از مجموعه کتاب های استاد علامه شهید مطهری»ره« و دیگر   

آثار فرهیختگان عرصه علم و ادب در حال برگزاری می باشد.

شما نیز می توانید با شرکت خود در این تكاپوی علمی ضمن دانش افزایی 
خویش از جوایز ارزشمند این تلاش علمی همچون:

» پلاک طلا و دیگر جوایز نفیس«
برخوردار گردید.

ضمنا شرط شرکت در مسابقه داشتن دیپلم می باشد

برای اطلاع از جزئیات امر به سایت اینترنتی مسجد مراجعه نمائید.
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